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س ـ امروز سه شنبه 23 جون 1998 است. جلسه گروهي مصاحبه در خدمت آقاي پرويز شايان هستيم. حاضرين در جلسه آقايان ايرج صفايي، فريار نيكبخت، مايا بصيرتمند. خانمها: مينو كوتال، هما سرشار و خودم ساندرا دلرحيم هستيم. متن اين مصاحبه در آرشيو مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني حفظ خواهد شد و يك كپي آن به مركز دانشگاه ديوسپراي انستيتو تل آويو خواهد رفت. و حق چاپ و انتشار متن اين مصاحبه زير نظر آقاي پرويز شايان خواهد بود. در اينجا از آقاي پرويز شايان خواهش مي كنم كه ضمن ذكر اسم كامل خودشان به ما بگوييد در كجا و تاريخ تولدتان كي و كجا به دنيا آمديد و از خانواده خودتان لطف كنيد برايمان بگوييد.

ج ـ متشكرم. اسم من پرويز شايان متولد 17 مرداد ماه 1304 هستم. البته شناسنامه ام دوم آبان نوشته شده، درست روز تاريخ صدور شناسنامه و تاريخ تولدم يكي بوده. من در يك خانواده ي بسيار متدين يهودي در همدان به دنيا آمدم. مادرم دختر مرحوم ملاروبن شوفط زاده است كه يك عالم حفظ يهوديت بود يعني دين يهود را قوانين دين يهود را تشريح مي كرد كه به اينها شوفط مي گويند. خانواده ي پدري من معروفيتي ندارند غير از پدربزرگم كه يكي از تجار خيلي خيلي عمده ي همدان بود كه با روسيه ي زمان تزار معامله داشت و مسافرت مي كرده زياد. و وقتي آخوند ملاعبدالله در همدان بخواهد اسراييل ها را غارت بكند تصميم مي گيرد كه پنج نفر سركردگان يهودي همدان را بياورد اينها را وادار بكند مجبورشان بكند به اسلام گرايش پيدا بكنند كه ديگران به اينها تأسي پيدا بكنند. اين پنج نفر، سه نفرشان را اسمشان را يادم است دو نفر ديگر را اسمشان را يادم نيست. يكيش پدربزرگ من بوده كه اينها را مي آورند به زور وادارشان مي كنند مسلمان بشوند.

س ـ اسمشان؟

ج ـ اسمش حاجي آقاجان ابراهيمي بوده فكر مي كنم. يكي ديگر آقاي حاجي آقاچي بوده. يكي آقاي داود حيئم باخاج بوده. دو تاي ديگر را نمي دانم كي بودند. بعد از اين كه اينها را مجبورشان مي كنند اشهد بگويند، اينها مي آيند بروند خانه شان جلويشان را مي گيرند مي گويند نه نبايد برويد ما تازه مي خواهيم برويم شما را ببريم به مشهد براي زيارت. مي برندشان مشهد و از مشهد هم برمي گردانند دومرتبه به همدان. زمستان سختي بوده. زمستان كه تمام مي شود مي برندشان به كربلا. وادارشان مي كنند كه بروند كربلا و در مراجعت از كربلا توي راه پدربزرگ بنده سينه پهلو مي كند سرما مي خورد و تا مي رسد به همدان فوت مي كند. وقتي كه فوت مي كند پدر من و عموي من كه خيلي جوانتر از پدرم بوده، مي آيند تشريفات كفن و دفن را انجام بدهند كه مسلمانها مي ريزند و مي گويند كه نه حاجي آقاجان مال ماست. ديگر حاجي را برمي دارند به جايش كربلايي آقاجان مي شود. كربلايي آقاجان مال ماست و ما بايد خاكش بكنيم.

خانواده ي پدري من مستأصل مي شوند چكار بكنند چكار نكنند، مي روند پيش حاخام بزرگ يهوديان همدان به اسم پدر ملا بنخم به اسم ملا ربي معروف بوده ديان فاميلي شان. جد پدري اين دكتر ديان دندانپزشكي كه اينجاست. از ايشان فتوا مي خواهد چكار بكنند، مي گويد كه بگذاريد ببرند چون اگر نبرند جسد را نبرند مي ريزند تاق اسراييل هاي همدان را غارت مي كنند و مي كشند. جالب اين است كه حاجي آقاجان را مي برند در قبرستان مسلمانها خاك مي كنند. روز سوم يا هفتم كه مي روند بروند قبر را به اصطلاح قديش رويش بگويند همانجا توي قبرستان گيوم ها، مي بينند كه سيل آمده و اين قبر را به كلي همه قبر را برده. و قبر پدربزرگ بنده به كلي نابود مي شود. و حياط منزل پدربزرگ من كه بيروني و اندروني بوده، در قسمت بيروني هر روز فاتحه بوده، قسمت اندرون هر روز ميلخوا هبيت و تشريفات اسراييلي بوده.

اين جريان زمان آخوند ملاعبدالله است اينها را فقط از نظر ثبت در تاريخ گفتم.

س ـ سالش نمي دانيد كي بوده؟

ج ـ سالش برمي گردد به هزار و دويست و فكر مي كنم هشتاد هشتاد و چهار، يك همچين چيزي. 

س ـ شمسي؟

ج ـ بله. مي توانم پيدا كنم بهتان بگويم. يعني از روي سن مرحوم پدرم مي توانم حساب كنم و بهتان بگويم.

س ـ به طوري كه مي گوييد تقريبا مي شود نود و چهار سال پيش.

ج ـ در حدود صد سال پيش. زمان آخوند ملاعبدالله. 

س ـ زمان پادشاهي كي بوده آنموقع؟

ج ـ احمد شاه بوده. ناصرالدين شاه يا احمدشاه. قاجار بودند در هر صورت نمي دانم ناصرالدين بوده يا نه.

س ـ ناصرالدين شاه.

ج ـ بله.

س ـ شما فرموديد حاجي آقاچي كه ايشان مي شود باباي اين...

ج ـ اين پدربزرگ بوستاني است.

س ـ دكتر آقائي؟

ج ـ نخير.

س ـ يعني حاج آقاچي ديگر.

ج ـ حاجي آقاچي پدربزرگ بوستاني است و پدر بزرگ دكتر آقائي هم مي شود. بله چون مادر... بله.

س ـ آنوقت اينها چه جوري دوباره برمي گردند به دين يهود؟

ج ـ اينها وقتي كه يواش يواش دومرتبه يك وقتي كه آخوند ملاعبدالله مي ميرد مجدداً برمي گردند به جامعه ي يهوديت.

س ـ آنوقت پذيرايي شان آسان بوده يا مشكل داشتند، خبر داريد؟

ج ـ خوب واقعاً بوده. همانطور كه باباي من تعريف مي كرد مي گفت كه خيلي اذيت مي كردند. چون مي دانيد در همدان خيلي تعصب مذهبي خيلي زياد بود. اگر شما يك روز باراني توي خيابان مي رفتيد تنه تان به يك مسلمان مي خورد، حتماً كتكت مي زدند.

س ـ منظورم من اين است كه آيا خود يهوديها قبول مي كنند كه اينها برگردند؟

ج ـ بله برگشتند براي اين كه همه شان در خفا يهوديت را اجرا مي كردند فقط در ظاهر اينها براي اين كه مردم كشته نشوند و خونريزي نشود به ظاهر اسلام آورده بودند. اين را فقط از نظر اين گفتم كه در يك جايي منعكس باشد در تاريخ كه جريان چطور بوده. 

من تحصيلاتم را تا كلاس ششم ابتدايي در مدرسه ي تعليم و تربيت همدان كه بهش مي گفتند گنگلاويم آنجا ادامه دادم. بعد دوره اول دبيرستان را در مدرسه آليانس بودم زير نظر موسيو كوئينكا ومادام كوئينكا و كلاس دهم را به مدرسه پهلوي همدان رفتم. چون آليانس 9 كلاس بيشتر نداشت. 

س ـ چند تا خواهر و برادر بوديد؟

ج ـ عرض كنم ما سه تا برادر هستيم الان و چهار تا خواهر. 

س ـ شما چندمي هستيد؟

ج ـ من اولين هستم متأسفانه.

س ـ چرا متأسفانه؟

ج ـ براي اين كه بنده ناچار شدم بار همه آنها را به دوش بكشم. همه را دكتر و مهندس و حسابدار و...

س ـ بسيار خوب.

ج ـ شوهردار بكنم. حالا از اينها بگذريم. آن به اصطلاح جنبه ي خصوصي امر است.

س ـ شما چه زبانهايي را ياد گرفتيد؟

ج ـ من زبان عبري تفيلا را پيش پدربزرگم يعني نوه ي اولش بودم همين مرحوم ملا روبن شوفط پيش او ياد گرفتم و به خوبي ديگر وقتي كه كلاس نه بودم يعني تا وقتي كه او زنده بود سال 1938 او مرحوم شد.

س ـ .........؟

ج ـ بله. تفيلاها را همه را خوب مي دانستم بخوانم و از آن لحاظ حرفي نيست. زبان فرانسه را من در مدرسه آليانس ياد گرفتم در عرض همان سه سالي كه آنجا بودم و يك سالي هم كه در مدرسه پهلوي بودم. من آنوقت زبان فرانسه را ول نكردم ادامه دادم هنوز هم اگر يك فيلم فرانسه مي بينم خيلي بيشتر خوشم مي آيد تا يك فيلم انگليسي. يك كمي هم فارسي بلدم. يك كمي هم انگليسي.

س ـ عربي؟

ج ـ عربي كم بود......  عربي است كه در مدرسه بود. چيزي كه خيلي براي من مهم بود من تا كلاس ده كه خواندم در همدان مصادف شد با آن سال تيفوس بزرگ همدان. در عرض يك ماه دو تا از برادرهايم را از دست دادم غير از اين دو تا برادر ديگري كه الان هست، در عرض يك ماه درست فاصله ي سي روز...

س ـ چه سالي؟

ج ـ 1319. 

س ـ چند ساله بودند؟

ج ـ يكيشان 14 سالش بود يكيشان سه سال.

س ـ رويهمرفته چقدر در آن تيفوس از بين رفت جمعيت يهود؟

ج ـ خانواده اي در همدان نبود كه يك دو يا سه تا از دست نداده باشد. خيلي تيفوس شديدي بود. حصبه و تيفوس با هم و كشتار تمام كرد خيلي خيلي زياد در سال 1319. 1320 من در مدرسه ي پهلوي بودم. پدرم تصميم گرفت كه وقتي كه ديد خانه ي ما به يك ماتمكده تبديل شده و آن مادرم براي خاطر دو تا بچه ها و يك خواهر نوزده ساله ي خودش كه آن هم جزو پرستارهاي اين بچه ها بود و مرد، تصميم گرفت كه مرا بفرستد به آبادان پيش دايي ام. دايي من همان آقاي شوفط پسر مرحوم ملاروبن تا سال 1939 در راه آهن سراسري كار مي كرد پيش كامساكس، بعد خود كامساكس معرفي اش كرده بود به شركت نفت انگلو ايرانين و رفته بود در آبادان كار مي كرد.

س ـ ببخشيد براي درمان اين بيماران يهوديها درمانگاهي چيزي داشتند در آن موقع؟

ج ـ چيزي در همدان نداشتيم هيچي نداشتيم چند تا دكتر اسراييلي داشتيم.

س ـ اسمهايشان يادتان است؟

ج ـ دكتر خانباباي ساعد بود. دكتر ناصر رفيع بود. دكتر يعقوب خان بود. دكتر مراد بود كه پدرزن كيواني است فاميلش سينايي دكتر مراد سينايي است. اينها دكترهايي بودند كه خيلي خيلي معروف بودند و واقعاً ...... همدان. يكي هم دكتر بصير بود.

س ـ بديع بود دكتر...

ج ـ دكتر بديع بود.

س ـ ارشادي و...

ج ـ دكتر ارشادي دكتر كحال بود دكتر چشم بود.

س ـ بله.

ج ـ مثل اين كه شما اطلاعاتتان خوبست.

س ـ بله پدربزرگ من بود.

ج ـ پدربزرگ شما بود؟

س ـ رويهمرفته چقدر يهودي در آن موقع در همدان زندگي مي كرد؟

ج ـ تعدادشان را واقعاً نمي توانم بهتان بگويم براي اين كه آنوقتها ما زياد دنبال آمار و اعداد نبوديم. ولي مثلاً پنج تا كنيساي بسيار بزرگ داشتيم كه هر شبات نه فقط شبات ها يا ........ هر شبات اين كنيساها پر از جمعيت بود.

س ـ اسم اينها يادتان است؟

ج ـ اسم كنيساها. يكي كنيساي حاجي خاي بود كه همان كنيسايي است كه عموي دكتر آقائي بود. يكي كنيساي يزديها بود. يكي كنيساي ديان بود مال مرحوم همين پدر ديان ها كه پسرعموي پدربزرگ من حساب مي شدند. 

س ـ كنيساي ملارابي.

ج ـ كنيساي ملارابي هم يكي ديگرش است بله همان است. اين چهار تا. پنجمي اش را يادم نيست دقيقاً.

س ـ چند تا مدرسه ي يهودي بود؟

ج ـ مدرسه ي يهودي يك مدرسه داشتيم آليانس بود نه كلاس داشت. يك مدرسه ديگر داشتيم به اسم تعليم و تربيت اين تا شش كلاس داشت.

س ـ چند تا داروخانه يهودي بود؟

ج ـ داروخانه يهودي زياد داشتيم. بيشتر داروخانه ها يهودي بودند. يكيشان يهودي بود كه تبديل به بهايي شده بود. 

س ـ شغل عمومي مردم؟

ج ـ يهوديهاي همدان بيشترشان در آن وقت براي اين كه همدان مركز تجارت غرب بود غرب ايران بود. بيشتر در تجارت پارچه بودند، در فرش بودند، در صادرات كتيرا بودند. صادرات خيلي زياد در همدان صادرات كتيرا و مواد صمغي و اين طور چيزها خيلي متداول بود.

س ـ در آن تاريخ محله اي كه وجود نداشت براي يهوديها؟

ج ـ محلي به خصوص به آن صورت مثل اين كه در تهران داشتيم نبود. ولي بيشتر خانواده هاي اسراييل در حول و حوش اين كنيساها زندگي مي كردند.

س ـ ما از دو سه نفر كه مصاحبه كرديم كه از اهالي همدان بودند پرسيديم هنوز جواب اين را نگرفتيم براي ما جالب بود. ما هر كدام از اهالي همدان صحبت مي كنيم اين را مي پرسيم بلكه جوابش را گير بياوريم. چطور شده كه در شهر همدان محله ي يهودي نبوده؟

ج ـ الان توضيح مي دهم حضورتان. يكي از دكترهايي كه اسمش يادم رفت بگويم روانشاد دكتر ظهير است دكتر ابراهيم ظهير دكتر بسيار بسيار...

س ـ اسراييل بود با فاميل ظهير؟

ج ـ بله. بسيار معروف بود. بسيار....

س ـ پسرش هم آرشيتكت بود.

ج ـ بله. عرض كنم حضورتان جزو نوادر دكترها بود كه به تمام مريض ها رسيدگي مي كرد شخصاً از جيب خودش پول مي داد مي گفت برو مرغ بخر برو غذا بخر. مرد فوق العاده خوبي بود. برادرش هم دكتر محمود سينايي، برادرش فاميلش سينايي بود. او چشم پزشك بود. يك برادر...

س ـ آقاي اسحاق لاله زاري شوهرخواهرشان بودند؟

ج ـ بله. مثل اين كه شما اينها را اكثراً مي شناسيد.

س ـ بله من عكسش را دارم مي خواهم......

ج ـ عرض كنم حضورتان همدان از لحاظ زندگي كردن در يك منطقه بسيار بزرگي يهوديها تويش پخش بودند و اكثراً مي شود گفت كه خانواده هاي مسلمان هم در جوار خانواده هاي يهودي بودند به صورتي نبود كه منحصر براي خانواده هاي يهودي باشد و اسم محله اي رويش باشد. ولي خوب ما مي دانستيم كه بيشتر همدانيها اسراييلهاي همدان در منطقه ي شرق همدان زندگي مي كنند كه محله ي مختاران بود، قاشق تراشان بود، كهروند بود، دور و بر مدرسه ي آليانس بود، حكيم خاني بود. اينها مناطقي بود كه اسراييل ها بيشتر در آنجا زندگي مي كردند.

س ـ مسلمانها تعصب كمتري داشتند يا ايسراييلهاي همدان مثلاً درس خوانده تر و پيشرفته تر بودند؟

ج ـ ايسراييلهاي همدان هم درس خوانده بودند هم باسواد بودند. تعداد افراد باسواد بين ايسراييل هاي همدان خيلي خيلي زياد بود. يك نكته اي را كه بايد بگويم مدرسه آليانس يكي از مدارس فوق العاده پيشرفته ي آن زمان بود و تمام رجال همدان مثل قره گزلوها، مثل حاج وكيل الرعايا، ايراني، عرض كنم مثل ناصرالمعمار. يا حتي ارمني هاي روس سفيد مثل دكتر جلاليان كه يك دكتر بسيار معروف ارمني بود، اينها بچه هايشان را. همين فرازمند كه اينجا ببينيد من با فرازمند و برادر بزرگترش رو يك نيمكت بوديم و مادر فرازمند معلم رياضيات دبيرستان دخترانه هم او بود.

س ـ و دكتر احمد ايراني نوه ي وكيل الرعايا بود.

ج ـ عرض مي كنم. دكتر احمد ايراني كه با من همكاري دارد تو دفتر من هر وقت كار داشته باشيم اوورلود بهش مي دهيم، ايشان نوه ي حاج وكيل الرعايا است. البته ما به باباش مي گفتيم گچي چون كارخانه گچ كوبي داشت.

س ـ ببخشيد چند درصد اين جمعيت يهوديها فوق العاده ثروتمند بودند؟ چند درصد فقير؟ چند درصد......؟

ج ـ ثروت، اين را بگذاريد رافلي اينطوري بگويم. ثروت زيادي يهوديهاي همدان نداشتند. تعداد آنهايي كه واقعاً متمول بودند از خودشان خانه داشتند، نمي دانم تو خانه شان پر از فرشهاي ايراني بود، خوب زندگي مي كردند، با رفاه زندگي مي كردند شايد به ده درصد مي رسيد. بقيه اش تعداد خيلي خيلي زيادي اشخاص محتاج داشتيم كه از طريق مدرسه و كمكهاي مدرسه آليانس سالي يكدست كت و شلوار و يك جفت كفش بهشان داده مي شد و هر روز پنج روز در هفته بهشان نهار داده مي شد آنجا و پولي هم كه جمع مي كردند به اسم كژدوپوور معروف بود. از بچه ها در هفته چهار شاهي پنج شاهي ده شاهي، ديگر بستگي داشت هر بچه اي چقدر بتواند از پدر و مادرش بگيرد بياورد. اين را جمع مي كردند و اين را به صورت صندوق بينوايان كژدوپوور تو مدرسه جمع مي كردند. روحش شاد باشد كسي بود به اسم آقاي ميرزا موشه راسخ، ايشان صندوقدار و كشير مدرسه بود.

س ـ از طرف آليانس هم پول مي آمد براي بچه ها؟

ج ـ از طرف آليانس پول خيلي مي آمد و خيلي ها كمك مي كردند به آليانس. تجار معمولاً همه با دست و دلبازي به كمك آليانس مي آمدند. اشخاص مثلاً در همدان مرسوم بود هر كس بخواهد نذر بكند يك گوسفند بكشد گوسفند را مي كشت شايد يك تكه اش را برمي داشتند بقيه اش را مي فرستادند مدرسه آليانس براي نهار فرداي بچه ها.

س ـ چند تا خانواده ي ثروتمند خيلي بزرگ مثلاً ما در تهران حاج حبيب القانيان را داشتيم آنجا كيها بودند؟

ج ـ آنجا در همدان مثلاً معلم زاده بود پدر همين معلم زاده ها كه اينجا هستند، بوستاني بود، عرض كنم حاج رحيم آقائي بود، يوسف لاوي بود. آنهايي كه واقعاً مي شود گفت كه....

س ـ باغات هم داشتند يهوديها؟

ج ـ زياد. يهوديها اكثراً باغهاي محصول داشتند پر از باغات ميوه ي خيلي خيلي خوب. 

س ـ زمين زراعي؟

ج ـ زمين زراعي. حاج شمعون فاميلش يادم بيايد، يشورون. حاج شمعون يشورون يگانه كسي بود كه يك ملاك بود و مقدار زيادي ملك داشت و توي ملكش چند تا فعاليتهاي مختلف معدن داري داشت. يكي فكر مي كنم معدن گچ بود، سنگ آهك بود، يكي معدن يادم نيست چيزهاي ديگر چي بود ولي مي دانم كه داشت. 

س ـ چند تا باغات بودند يكي هم معادن هم داشته.

ج ـ تو معدن هم داشت توي املاكش. 

س ـ چه معدني؟

ج ـ گچ. يك سنگ گچ، سنگ آهك بود. چيز ديگري هم بود كه الان يادم نيست دقيقاً چي هست، براي اين كه حضور ذهني در اين مورد ندارم. يكي هم كسي بود كه البته خودش يهودي الاصل بود و به بهايي گرايش پيدا كرده بود ............ گلشني بود كه معروف به خساست فوق العاده شديدي بود.

س ـ چند درصد يهوديها بهايي شده بودند؟

ج ـ خيلي زياد. خيلي زياد. يكي در همدان يكي در كاشان. بهايي ها خيلي سعي كردند كه يهوديها را به طرف بهائيت ببرند. همان در محله اي كه من زندگي مي كردم ................... اينها آمدند يك دبيرستان بسيار بزرگ ساختند با اتاقهاي بسيار بزرگ، وسايل ورزشي زياد و بعد بچه هاي ايسراييل را به عنوان اين كه بياييد تو مدرسه ي ما ژيمناستيك ورزش كنيد با طناب بازي كنيد نمي دانم وسايل ورزشي واليبال بازي كنيد و فلان، اينها را يواش يواش مي بردندشان توي محفل هاي بهائيت. خود بنده هم يكي دو دفعه رفتم آن تو ولي خوب من يكي از مبارزين بر عليه بهائي ها بودم به خصوص كه عموي خودم يك باجناقي داشت كه از آن بهايي هاي مبلغ خيلي خيلي سخت بود و من هر وقت اينها مي آمدند تو خانه ي ما، مشترك المال بودند پدر من و عموي من هر وقت كه اين بهايي ها مي آمدند تو خانه ي ما حتماً يك توهيني از طرف من بهشان مي شد.

س ـ مال چه سالي است اين؟

ج ـ و بنده يك سيلي محكمي مي خوردم از عمويم.

س ـ مال چه سالي است اين را كه مي فرمائيد جناب شايان؟

ج ـ 1310 تا 1318 اين طوري بود كه من بهتان مي گويم.

س ـ يعني آنوقت مي شود گفت ده درصد يهوديها آمدند بهايي شدند؟

ج ـ بيشتر. بيشتر از ده درصد بهايي شدند. از آن گذشته بهايي ها آمدند يك به اصطلاح مجموعه ي دهات بزرگي به اسم مزاگرد را كه چندين دهكده بسيار بزرگ پرجمعيت بود، همه را خريدند. تمام اين مردم را پول دادند و بهايي كردند و برايشان...

س ـ يهوديها آنجا بودند خيلي زياد؟

ج ـ نه يهودي نبود همه شان مسلمان بودند. بهايي ها براي اين كه يك جاپاي محكمي داشته باشند رفتند يك دهات مزاگرد با باغات بسيار بسيار پردرآمد و آباد را معموري بود، اينها را همه را خريدند. مزاگرديها را همه را برايشان مدرسه درست كردند، درمانگاه برايشان درست كردند، محفل برايشان گذاشتند و تشكيلات برايشان درست كردند و اينها اصلاً به صورت يك مجموعه ي بهائيت در همدان در آمدند. خود همدانيها هم كه البته...

س ـ خانواده هايي كه ببخشيد بهايي شدند، يهودي بودند بهايي شدند فاميلشان را عوض كردند و سرشناس شدند كيها بودند؟

ج ـ يكي گلشني ها بودند كه خيلي پولدار بودند.

س ـ قبلاً هم اسمشان همين بوده؟

ج ـ گلشني بودند بعد بهايي شدند خيلي هم معروف بودند.

س ـ يكعده شان اسراييل رفتند؟

ج ـ الان چندتايشان اسراييل هستند بله.

س ـ خانواده ي امانت، دكتر امانت.

ج ـ امانت ها...

س ـ آنها كاشي بودند بعد رفته بودند همدان.

ج ـ امانت را نمي دانم. 

س ـ در همدان بزرگ شده.

ج ـ عرض كنم حضورتان كه برگرديم به يك تاريخچه ي ديگري به تاريخچه ي مهاجرت يهوديان از مشهد كه باز برمي گردد به همدان. در مشهد تعداد يهوديها خيلي زياد بوده و هميشه هم مي دانيد كه تحت فشار و تحت به اصطلاح شكنجه ي مسلمانها بودند. اتفاق مي افتد كه يك جوان يهودي دچار سياه زخم مي شود. پزشك محله يا هر كس كه بوده تجويز مي كند كه يك لاكپشت را بكشند يك توله سگ را بكشند خون اين دو تا را مخلوط كنند پمادي درست بكنند و روي زخم سياه زخم بگذارند. سياه زخم را به انگليسي بهش مي گويند هانتراكس.

عرض كنم....

س ـ .... ميكربي درست...

ج ـ بله همين كه بله.

س ـ عراق.

ج ـ عرض كنم حضورتان كه اينها مي روند يك لاكپشت پيدا مي كنند يك سگ هم پيدا مي كنند تو خانه اينها را مي كشند، همسايه پهلويي اين جريان را مي بيند. چه روزي بوده؟ روز قبل از تاسوعا و عاشورا بوده.

س ـ در مشهد را مي فرماييد؟

ج ـ در مشهد بله. و مي ريزند كه يهوديها را بكشند، خانواده ي پدربزرگ من هفت تا برادر بودند و يك عده ي زيادي فرار مي كنند و خودشان را به همدان مي رسانند. در همدان تو جماعت ايسراييل به اينها مي گفتند مشهدي. خانواده ي مشهديها. تو كنيسا همه جا مي گفتند مشهديها. بعد همين ملاربي مرحوم تو كنيساها اعلام مي كند كه شما به اينها نگوييد كه اينها مشهديند. آنها بفهمند اينها از مشهد آمدند مي آيند مي ريزند اينها را مي كشند، به اينها بگوييد سدومي به عنوان سدوم و امورا. و اين خانواده هايي كه از مشهد آمدند به عنوان خانواده هاي سدومي معروف مي شوند. من يادم مي آيد كه مرحوم پدربزرگم هر وقت مي خواست سربه سر من بگذارد به من مي گفت سدومي نباش.

خانواده هايي كه مي توانم برايتان...

س ـ .............. درواقع شهر مشهد را...

ج ـ سدوم را لعنت مي كردند. اشخاصي كه مي توانم از اين خانواده ها بهتان بگويم، يكي از برادرهاي پدربزرگ من پدر دكتر وثوقي است دكتر حبيب وثوقي، دكتر الياهو وثوقي كه شد اميرخان وثوقي. آقاي مراد وثوقي و برادرش هم الان هنوز در ايران زنده است.

س ـ ببخشيد اين پدربزرگي كه شما مي گوييد پدربزرگ پدري است؟

ج ـ پدربزرگ پدري است بله. پدربزرگ مادري كه گفتم شوفط بوده.

س ـ بله و اين پدربزرگ پدري كه از مشهد فرار كرده در اثر آن اتفاق....

ج ـ بچه بودند بله. هفت تا برادر بودند.

س ـ هميني است كه بعداً آنوقت در اثر فشار آن ملاعبدالله مسلمان مي شود.

ج ـ دومرتبه مسلمان مي شود بله. عرض كنم حضورتان...

س ـ يعني يك بار فرار كرد دفعه دوم ديگر نمي توانست فرار كند از همدان.

ج ـ بله.

س ـ جالب است.

ج ـ يك سري از برادرهاي پدربزرگ من همين خانواده ي ادهمي است. اينها مقيم كرمانشاه مي شوند.

س ـ داود ادهمي گفتند كه....

ج ـ بله. داود ادهمي پسر پسرعموي پدر من است. من پدر ادهمي را .............. كه بسيار مرد محترم و باشخصيتي بود.

س ـ خودشان گفتند كه مجبور شدند........

ج ـ بله اين خانمي كه الان اينجا آمد نوه ي نتيجه ي او است. نمي دانم كي بوده حالا.

س ـ دبي ادهمي.

ج ـ دبي؟

س ـ بيبي ادهمي؟

س ـ دبي.

ج ـ دبي.

س ـ دبي.

س ـ دختر آقاي دكتر ....

ج ـ دختر ژوزف است اين؟

س ـ بله.

ج ـ آها. براي اين كه من داود را مي شناسم، صالح را مي شناسم، سيمين را مي شناسم. ديگر آن كوچكترها را ديگر از گردونه خارج شدم. ديگر آنها را نمي شناسم. اين خانواده آنهاست. يك سري ديگر از اينها مي روند مقيم ملاير مي شوند يكي از برادرهاي ديگر پدربزرگ من آنها به اسم لاله زاري معروفند. لاله زاري هاي ملاير و نهاوند...

س ـ لاله زاري در ملاير بودند.

ج ـ در ملاير. اينها من مادرشان را هم ديده بودم به اسم بينا خانم بود، اين مادر دومشان بود البته عمو دو تا زن داشته، عموي بزرگ و هفت تا پسر داشتند. از اين هفت تا سه تايشان ايسراييل باقي مي مانند و چهارتايشان مي روند بهايي مي شوند.

س ـ لاله زاريها را مي گوييد؟

ج ـ لاله زاريها. آن لاله زاريهاي ملاير هم آنها نواده ي عموي پدري من هستند. 

س ـ يعني در مشهد يهودي بودند آنها؟

ج ـ مشهد يهودي بودند مي آيند همدان....

س ـ .........؟

ج ـ نخير فرار مي كنند مي آيند همدان. در همدان مي مانند بعد يكشان مي رود به كرمانشاه يكيشان مي رود به ملاير. پدربزرگ من و پدر وثوقي در همدان مي مانند همين دكتر وثوقي كه عرض كردم خدمتتان.

س ـ پدربزرگ شما به اسم شايان بوده؟

ج ـ حاج آقاجان بوده آنوقت هم هنوز اسم فاميل نبوده. اسم فاميلي وجود نداشته.

س ـ آقاي شايان شما مشهدي هستيد؟

ج ـ من نه. جد بزرگم. 

س ـ آقاي شايان شما دلايل گرايش عده ي زيادي از يهوديان به بهائيت را چه ارزيابي مي كنيد؟

ج ـ من فكر مي كنم در مرحله ي اول اين نداشتن يك نظم و نسق درستي در بين جامعه ي يهود همدان بود. آنهايي كه ملا بودند و خاخام بودند به فكر جيب خودشان بودند. آنهايي كه تاجر و پولدار بودند فكر زندگي خودشان بودند. كسي نبود كه يك رهبري يك جامعه وجود داشته باشد. سالي شايد يك سخنراني نمي شد مگر اين كه آليانس هزينه مي داد. 

س ـ يعني حبرا نداشتند....؟

ج ـ حبرا داشتند حالا الان راجع به حبرا خدمتتان عرض مي كنم. يكي مثلاً چيزي كه خيلي در همدان منتظرش بودند كه سالي بكبار يك نمايشي مدرسه آليانس بگذارد و يهوديها را جمع كند تو مدرسه آليانس و اينها اين نمايش يهودي را ببيند. مثلاً نمايشهايي حتماً يادم است به عنوان يك بچه نمايش اوراس پير را گذاشتند. استر و مردخاي را گذاشتند. يوسف و زليخا را گذاشتند. حبراي همدان را اول كسي كه حبرا را تشكيل داد مرحوم موسيو مناخم بود. اسمش را حتماً شنيديد كه از اسراييل آمده بود. اينها مي آيند يك باشگاهي درست مي كنند براي يهوديهاي همدان به اسم حبوب صيون. خبده يعني دوستدان صيون. من يك عكسي هم ازش داشتم كه با خود مسيو مناخم گرفته شده بود قبل از اين كه براي آخرين دفعه از ايران برود.

س ـ داريم عكس ها را.

ج ـ داريد آن عكس ها را. عرض كنم حضورتان كه اين باشگاه حبوب صيون را درست كردند و بين اين عده چند نفر را انتخاب كردند كه آنهايي را كه يادم است: آقاي راسخ بود. مرحوم پدر من بود. آقاي حبيب ياشار بود. عرض كنم آقاي عيسي پوراد بود برادر بزرگ پورادها. عرض كنم آقاي مناخم پوراد بود. هفده هيجده نفر جمع شده بودند حبرا را درست كردند و حبرا كاري كه كرد آمدند موضوع حمام ايسراييلها را روشن كرد. يك حمام زنانه داشتيم يك حمام مردانه ي بسيار بسيار تميز و مجهز و خوب هم اداره مي شد. كسي بود به اسم خانواده ي پاكيزگي كه الان مي دانم الان پسرش يعني نوه هايش در شرق امريكا زندگي مي كنند.

س ـ اينجا هم مثل اين كه هستند؟

ج ـ نمي دانم اينجا يا نه.

س ـ خانم بهروش.

ج ـ خانم بهروش آيا نسبي دارد باهاشون. 

س ـ آره اين نسبت دارد اينجا هستند ولي مسيحي هستند ايشان.

ج ـ خوب آنها مسيحي شدند.

س ـ همه آنها؟

ج ـ حالا داستان مسيحي شدن هم يك عده ي زيادي بهتان مي گويم. عرض كنم حضورتان كه موضوع قصابخانه را درست كردند. قصابخانه ي همدان. البته سانيتري نبود مدرن نبود ولي لااقل يك جاي متمركزي بود كه هر كسي هر نوع گوشتي مي خواست مي توانست برود به هر مقدار بخرد. تميز بود كاشر بود. مي دانستند كه ذبح ايسراييلي شده.

س ـ اين تشكيلات حبراي ايسراييلها كه همين..........

ج ـ موسيو مناخيم.

س ـ مسيو مناخيم آورد درست كرد، اين قبل از حركت يا موومنت يهوديها براي بهايي شدن بوده يا بعدش بوده؟

ج ـ قبلش بود.

س ـ قبلش بود؟

ج ـ قبلش بود.

س ـ چه سالي بوده؟

ج ـ اين مسيو مناخيم در سال 1300 يا 1297 در همدان بود.

س ـ اين دوره ي رضاشاه بود، نه؟

ج ـ دوره ي احمدشاه بود. 1304 شد رضاشاه.

س ـ يعني پس با داشتن، ايسراييلهاي همدان با داشتن حبرا ....

ج ـ با داشتن حبرا. بله.

س ـ و تشكيلات يهودي...

ج ـ گرايش پيدا كردند.

س ـ گرايش پيدا كردند.

س ـ بله. بهائيت دوره ي ناصرالدينشاه اوج گرفته بود. يعني پنجاه سال شايد از وجود بهائيت.....

ج ـ هنوز ايسراييلها اينقدر بهايي نشده بودند تا اوايل سالهاي 1290 به بعد.

س ـ ......... 1310 تا 1318 يهوديها بيشتر بهايي شدند.

ج ـ آره. ولي شروعش از...

س ـ شانزده سال قبل بود.

ج ـ شروعش از قبل آنجا بوده. يكي ديگر از گروههايي كه ايسراييلها بهش گرايش پيدا كردند مسيحيها بود. يكي از مبلغين بزرگشان اين آقاي دكتر دانيال ارشادي بود كه كحال بسيار معروفي بود.

س ـ بابابزرگ تو؟ اي فريار خائن.

ج ـ شما پسر بزرگشان هستيد؟

س ـ ايشان پدر مادربزرگ من بودند.

ج ـ پدر مادربزرگ شما بوده. مادربزرگ شما. من همه شان را مي شناسم ولي ...

س ـ مي شود شمسي رسمي.

ج ـ شمسي خانم رسمي.

س ـ بله.

ج ـ بله آن هم مسيحي بود. اين آقاي رسمي هم كه اينجا هست،

س ـ اين دايي من است.

ج ـ دايي شما است عبدالله خان، پسر عبدالله خان مرحوم.

س ـ بله.

ج ـ من همه اينها را خوب از نزديك مي شناسم براي اين كه اينها همه شان ايسراييل بودند و با خانواده ي كامران ها كه زن عموي من از خانواده ي كامران هاست باهاشان من معاشرت داشتم مي دانم همه شان را. 

يكي از مبلغين مسيحي ها همين آقاي دكتر دانيال ارشادي بود.

س ـ اين خودش از اول مسيحي بود؟

ج ـ نه يهودي بود مسيحي شده بود.

س ـ آها بعد بقيه را ..........

ج ـ و ميسيونرها از او پشتيباني مي كردند.

س ـ اين چون پدرش كشته مي شود در روسيه، ايشان را در چهار سالگي مي گذارند در مدرسه امريكايي به بيمارستان، آن موقع مدرسه به آن صورت نيست بيمارستان است.

ج ـ شما سرور خانم خاله تان مي شود؟

س ـ خاله ي من مي شود بله. بيمارستان امريكايي كه مي رود از ايشان از بچگي مسيحي بار مي آيد و چون كه پروبلمهاي زياد به چاپ به چاپ مي شود روي ارث آن كسي كه كشته شده بوده در روسيه، ايشان پناه مي برد به يك ملاي بهايي و آن سري بهايي مي شوند همه.

ج ـ يك سري بهايي مي شوند يك سري...

س ـ خانواده هاي بسيار زيادي.

ج ـ يك عده ي زيادي هم به مسيحيت در آمدند. من به عنوان كنجكاوي حتي چند جلسه به جلسات تبليغ مسيحيت را هم رفتم. خيلي جالب است كه بچه ها مي آمدند آنجا موقعي كه بلند مي شدم مي ايستادم كه نماز بخوانم، آن بچه هايي كه براي تفريح آمده بودند همگي چشمهايش را بسته بودند نماز بخوانند يك عده اي تمام شيريني ها را مي ريختند جيبشان. اين را البته از نظر تفريح مي گويم ولي يك عده ي زيادي هم آن طوري از دست رفتند.

س ـ چند در صد مسيحي شدند؟

ج ـ خيلي كم. مسيحيها عرض كنم يكي باجناق كروبيان، عيوب بهنام، آن يكيشان بود. عرض كنم حضورتان، 

س ـ .................. كروبيان؟

ج ـ روحي خانم؟ يعني مي شود...

س ـ شوهر خواهرش.

ج ـ شوهرخواهر روحي خانم. عرض كنم حضورتان كه چند تا خانواده ي ديگر.

س ـ احتشامي ها بودند.

ج ـ احتشامي ها. آنها يك عده شان بهايي شدند.

س ـ ارشادي ها بودند.

ج ـ عرض مي كنم يك عده ايشان بهايي شدند و يك عده شان مسيحي شدند. اين دو دسته بودند.

س ـ يعني دكتر سيروس ارشادي هم مسيحي شده بوده؟

ج ـ دكتر سيروس ارشادي بله. 

س ـ مسيحي است؟

ج ـ سيروس مسيحي است. سيروس با من همدوره بوده.

س ـ فيروزه.

ج ـ فيروز با من همدوره بوده.

س ـ آنهم مسيحي بود ولي....

ج ـ بله فيروز با من همدوره بود. حتي در انگلستان هم با هم بوديم. 

س ـ الان ما وقتي مي آييم تاريخ را نگاه مي كنيم مي فرماييد 1318، اسراييل در 1328 مستقل مي شود. يعني اين جريانات ده سال قبل از استقلال اسراييل است.

ج ـ بله. عده ي زيادي...

س ـ چه موج صهيونيستي در آنجا بود؟

ج ـ عرض كردم يگانه كاري كه كردند در همدان آن تشكيلات حبوب صيون را درست كردند كه حبوب صيون سعي كرد يك قدري مدارس را دو تا مدرسه را كنترل بكند. يك مقداري يهوديت را وضع كنيساها را روشن بكند. وضع كتوبا را روشن بكند يك قدري به اصطلاح براي اين كه جزو احوال شخصيه مي رفت، توانستند اين را به يك صورت مسلمي در بياورند. اعانات را سعي كردند حتي يك جايي بگيرند براي جشن ها و مهماني ها و عروسي ها كه هيچ كس همه تو خانه هاي خودشان اين مهماني ها عروسي ها را مي گرفتند. اين آمد جايي سالني پيدا كرد...

س ـ مثلاً نهضت خلوتصي نهصت صهيونيستي.

ج ـ اجازه بده خلوتص را الان برايتان توضيح مي دهم چون خلوتص خيلي....

س ـ تا به آنجا برسيم، معذرت مي خواهم، صحبت جريان يهودي و مسيحي بود. چند نفر از آنهايي كه بهايي يا مسيحي شدند برگشتند دوباره به يهوديت. چون كه مي بينم يك عده مثل اين كه دوباره برگشتند.

ج ـ يك عده اي برگشتند ولي تعدادشان را نمي دانم و شخص به خصوصي را نمي دانم اسم بياورم. مثلاً براي نمونه عرض مي كنم خدمتتان. همين خانواده ي دكتر ارشادي، زن اولش يهودي بود كه خاله ي آقاي كامران هاست. يك خاله ي ديگر زن آقاي اسفنديار رخشاني بود كه از آن بهايي هاي فوق العاده متعصب بودند. يا مثلاً باز يك قدم جلوتر برويم، بهايي هايي كه من باهاشان آشنايي داشتم، همان خانم عميد خانواده فرهومند يك عده ايشان بهايي هستند اينها هم جزو آن دسته هستند. يكيشان آقاي پرويز فرهومند از همدوره هاي تحصيلي من بود. الان متجاوز از پنجاه سال است مقيم سوئيس است. 

س ـ آقاي فرهمند و فرهومند فرق داشتند با هم؟

ج ـ بله. فرهومند خانم عميد فاميلش خودش بود. فرهومند فاميل شوهرش است عميد.

س ـ شما آقايي به اسم فرهمند تو همدان مي شناختيد، دكتر بود؟

ج ـ فرهمندپور مي شناسم.

س ـ من يك توضيح بهشان بدهم اين كه چون تعداد يهوديان مسيحي شده در همدان كم بود اينها به محض اين كه به سن ازدواج مي رسيد فرزندانشان، ناچار بودند دوباره با همان فاميلها ازدواج كنند. در حالي كه بهايي ها گرايش شديد پيدا مي كنند از طرف مسالمانهاي بهايي شده و تعدادي زيادي كه چويس داشتند.

ج ـ بهايي ها اصلاً دستور داشتند كه اگر نژاداً مسلمان هستند و بهايي شده اند با بهايي اي كه يهودي بوده و بهايي شده ازدواج بكنند و برعكس. اين حكم اينترميكسينگ اصلاً جزو دستور حكم بهائيت بود.

س ـ ولي مسيحيان برعكس ناچار مي شدند برگردند به حول و حوش اين جامعه. براي همين هم هيچوقت جدا نبودند از جامعه ايسراييل ها.

س ـ بله. يك سئوال ديگر داشتم. چند درصد از يهوديها .... از روسيه چون آن هم يك ايميگريشين خيلي بزرگي از روسيه آمدند.

ج ـ آن قبل از شهريور بيست بود كه دولت روسيه...

س ـ چه سالي؟

ج ـ قبل از شهريور بيست. دولت روسيه دو سري مهاجر از لهستان و از روسيه به ايران فرستاد كه اينها آمدند در شهرهاي ايران پخش شدند. تعداد خيلي خيلي زيادشان به همدان آمدند. يك عده ايشان مال بخارا بودند.

س ـ .........؟

ج ـ بله از شمال آمدند. عرض كنم حضورتان، يك عده ي زياديشان آمدند تو خانواده هاي يهودي ايراني واقعاً مردم خيلي از اينها استقبال كردند. در خانه هايشان را باز كردند اينها را غذا دادند مسكن دادند جا دادند. منجمله همين پدربزرگ مادري من حاج ملاروبن شوفط كه خدمتتان عرض كردم، خانه ي بسيار بزرگي داشت شايد به اندازه ي بيست تا خانواده را آورده بود تو اين اتاقها جا داده بود تا اينها را بعداً روبراه كردند و به اسراييل فرستادند آنها را. كه البته داستان رفتن اينها به اسراييل شايد چند تا كلمه ي روسي كه من بلدم از آنها ياد گرفتم.

س ـ اينها همه لهستاني بودند؟

ج ـ يا لهستاني بودند يا خود روسي بودند مال قسمتهاي ديگر روسيه بودند. ولي همه شان، اولاً به خصوص آنهايي كه مال بخارا بودند، خيلي متدين بودند تفيلا بلد بودند. آن ديگران تفيلا حتي بلد نبودند بخوانند. مي آمدند تو كنيسا و همين طور هاج و واج مي ماندند.

س ـ آنوقت اينها ازدواج مي كردند با ايسراييلهاي همدان يا شهرهاي ديگر؟

ج ـ نه. فقط يكي دو تا از دخترهايشان را ايسراييلهاي همدان و يكيشان از تهران مي دانم كه گرفتند.

س ـ كسي از ايشان اصلاً در همدان ماند كه مثلاً بعضي ها باشند كه مثلاً الان بشناسيم كسي را يا نه؟

ج ـ نه.

س ـ ...............

ج ـ هيچكس نبود. آنهايي كه مي توانستند بروند همه رفتند. مگر همان يكي دو تا دختري كه عروسي كردند و شوهر كردند.

س ـ كسي برگشت به روسيه دوباره؟

ج ـ كسي برنگشت به روسيه. يكي از كساني كه با آنها عروسي كرد با اين دخترهاي مهاجر عروسي كرد شخصي بود به اسم آقاي دانيل كشميري كه الان هم فكر مي كنم اينجا باشد، پيرمردي است خيلي مسن. يكي هم اين يكي در تهران است كاري باهاش نداريم. 

س ـ دو تا مسئله است يكي مسئله ي نهضت هاي خلوتصي، آيا آنجا به وجود آمد، چه موقعي به وجود آمد و چه موقع هم موج مهاجرت به تهران و اسراييل شروع شد؟

ج ـ عرض كنم حضورتان كه در همدان هيچ نوع فعاليتي براي خلوتص يا براي ............ يا براي حتي رفتن به اسراييل نبود. خانواده هايي كه متمكن بودند مثل معلم زاده ها مثلاً با تمام خانواده رفتند زيارت حاجي شدن و برگشتند. يا خانواده ي يادم نيست يك كس ديگري كه بتوانم اسم بياورم كه براي ديدن زيارت به فلسطين بروند و برگردند. اين معلم زاده ها را مي دانم براي اين كه بچه هاشان با من همكلاس بودند و خوب از نزديك باهاشان آشنا بودم. 

در همدان خلوتص به آن صورت نبود. خلوتص مدرني كه ما در تهران داشتيم اصل نطفه اش در آبادان ريخته شد. در سال 1949، 45 تا 49 شركت اسراييلي به نام سالربونه، يك شركت ساختماني اسراييلي بود قراردادي بست با شركت انگلوايرانيان اويل كامپاني كه يك تعدادي مهندس بفرستد و قسمت كتكراكر پالايشگاه را بسازد پالايشگاه آبادان را بسازد. چهارصد نفر اسراييلي آمدند و شروع...

س ـ قسمتي كه گفتيد قرار است ساخته بشود؟

ج ـ اسمش كت كراكر است. كاتايل ديگ كراكر.

س ـ چكار مي كند؟

ج ـ نفت را تفكيك مي كند به بنزين و مواد سنگين و مواد سبك و غيروذالك. دستگاه پالايش بسيار بسيار معظمي بود. اين فلسطيني ها كه آمدند، همه شان بدون زن آمده بودند، هر چهار پنج نفرشان را توي يك بنگله اي آوردند. بنگلاها را نمي دانم ديديد يا نه؟ آنجا زندگي مي كردند. روزها در پالايشگاه كار مي كردند و ما شروع كرديم با اينها معاشرت كردن و من زبان عبري را از اين مهندسين سلاربونه ياد گرفتم. تازه شروع كرديم تشكيلات خلوتص را در آبادان پياده بكنيم. بچه هاي اسراييلهاي آباداني مال شهر آبادان را نه محيط شركت نفت را. از توي محله هاي آبادان جمع كردم توي كنيسا و من شب مي رفتم كتاب يسودوس را دستم مي گرفتم پيش اينها ياد مي گرفتم فردا مي رفتم همان درس را توي كنيسا تو گرماي بعدازظهر آبادان به بچه هاي خلوتص تدريس مي كردم. اگر صفحه ي بعد را مي پرسيدند هنوز آنقدر ياد نگرفته بودم كه بتوانم جوابشان را بدهم.

س ـ ....... فورتي فايو است.

ج ـ فورتي فايو بود.

س ـ آبادان به طور كلي خودش شخصاً ايسراييل نبود؟

ج ـ ايسراييلهاي آبادان بيشتر مال بوشهر بودند مال چاقوتاق بودند مال...

س ـ اراك؟

ج ـ مال پاكوتاه بودند، مال عراق بودند. مال شيراز بودند مال اصفهان بودند مال همدان بودند. تمام اينها. آبادان يك شهر مهاجرنشين بود. يا براي صنعت نفت مي آمدند يا براي اين كه ....

س ـ هم از بصره و بغداد.

ج – از بصره و بغداد خيلي زياد مي آمدند بيشترشان آنهايي كه عرب بودند آنها از بصره و بغداد مي آمدند يا ساكن خرمشهر بودند يا يك عده اي شان ساكن آبادان بودند. اكثرشان هم بيشتر كاسب بودند. در شركت نفت مثلاً چهار تا يا پنج تا از اسراييلهاي عراقي بيشتر نداشتيم. حضورتان عرض كنم....

(قسمت دوم نوار اول)

ج ـ عرض كنم حضورتان كه در آبادان شروع كرديم تعدادي از اشخاص اسراييلي كه در صنعت نفت بودند آنها را دور هم جمع كنيم. البته ما تشكيلات خلوتص را يواش يواش راه انداخته بوديم و شروع كرديم به تدريج بچه ها را با موافقت پدر و مادرهايشان مي فرستاديم به اسراييل تو كيبوتس ها.

س ـ چطور شد كه اصلاً به چنين فعاليت اجتماعي يهودي علاقه مند شديد در آبادان؟

ج ـ من تو خونم بود خوب.

س ـ در همدان هم ...؟

ج ـ در همدان فعاليتي نداشتم چون من تا كلاس دهم خواندم همان محصل بودم كه از همدان بيرون آمدم رفتم آموزشگاه عالي نفت آبادان. آن وقت دانشكده هم نبود. دوره ي آنجا را تمام كردم و از آنجا رفتم انگليس براي ادامه ي تحصيل با بورس شركت سابق نفت، كه آن خودش داستان و ماجراي ديگري دارد. عرض كنم...

س ـ ايشان فرمودند كه سللر بونه چهارصد كارشناس نفتي فرستاده بود به آبادان.

ج ـ چهارصد كارشناس ساختماني.

س ـ ساختماني فرستاده بوده آبادان كه در پالايشگاه آبادان كار بكنند، ايشان با آن اسراييلي ها مرتبط مي شوند و هسته ي اوليه خلوتص را در ارتباط با آنها... 

ج ـ هم خلوتص ...

س ـ در آبادان مي ريزند.

ج ـ هم خلوتص و هم ............ اگر يك روزي روزگاري يك بالاخانه يك جايي پيدا بشود كه آن كاغذها گير بيايد، مي بينيد كه اينها دستخط من است يا دستخط مرحوم آقاي شموئل راسخ است يا خسرو ثغوريان است.

س ـ ببخشيد شما وقتي اينجا رسيديد چه سالي هست؟

ج ـ دقيقاً بين 45 تا 49.

س ـ آها. پس هنوز به مسئله ي يهوديان عراقي نرسيديد كه.... 

ج ـ الان مي رسيم به آنجا. 

س ـ ايشان تحصيلات عاليشان هم درست توضيح ندادند كه مهم است اينجا بدانيم.

س ـ هنوز نرسيدند.

س ـ پس گذشتيد از آن مثل اين كه؟

س ـ نه نرسيده هنوز.

س ـ 45 فارغ التحصيل شديد؟

ج ـ من 49 از انگلستان فارغ التحصيل شدم. عرض كنم حضورتان كه من بعد از اين كه آموزشگاه عالي نفت را تمام كردم، جزو دومين گروه ده نفري بوديم كه با بورس شركت سابق نفت به انگلستان رفتيم.

س ـ بعد از جنگ بوده؟

ج ـ بعد از جنگ درست بعد از جنگ بود. مي 45. به انگلستان رفتيم. من دوره ي مهندسي برق را آنجا گذراندم و وقتي كه برگشتم اولين كاري كه كرديم تعداد زيادي دكترها و مهندسين يهودي آبادان را دور هم جمع كرديم.

س ـ آها يعني از انگلستان برگشتيد آبادان؟

ج ـ آنوقت مجدداً برگشتم آبادان. 

س ـ بله.

ج ـ بله. اينها را جمع كرديم دور هم، تعداد زيادي بودند. دكترهايي كه در بيمارستان شركت نفت كار مي كردند يا مهندسين يهودي كه در شركت نفت بودند كه خيلي هايشان را مي توانم اسم بياورم: آقاي سامعي، آقاي بنارش، عرض كنم، مرحوم فراروي،

س ـ اسم كوچكشان را هم اگر مي توانيد بگوييد.

ج ـ ادموند بنارش، روبن ساميه، شموئيل راسخ، عرض كنم خسرو سنقوليان، خود بنده، مهندس يوسف مصري مرحوم، عرض كنم همين نجات الله دردشتي كه اخيراً فوت شد. دكتر آرمان، دكتر قاليچي، دكتر بنجي زاده، دكتر آرين، آنها را اسامي كوچكشان را نمي دانم. 

س ـ اينها همه مهندسان اسراييلي بودند كه تو شركت نفت بودند.

ج ـ تو شركت نفت. يا مهندس يا دكتر. اينها را...

س ـ يعني يهوديان ايراني ها ربطي به آن گروه اسراييلي ندارند؟

ج ـ نه.

س ـ نه ايراني مي دانم اسراييلهاي ايراني.

ج ـ اينها را جمع كرديم دور هم و شروع كرديم اول كاري كه كرديم يك مقدار پول جمع كرديم. به كمك مرحوم يوسف كويتي، يك اسراييلي بود عرب به اسم يوسف كويتي كه تاجر خيلي خيلي متمولي بود. يك تكه زمين در منطقه ي خيابان پهلوي آبادان خريديم به كمك مهندس مصري نقشه ي ساختمان را ريختيم و شروع كرديم پول جمع كردن كه اين مدرسه را بسازيم. به اصطلاح هم مدرسه باشد و هم يك مركزي براي يهوديان آبادان باشد. به ناچار شروع كرديم در خانه هاي مردم رفتن براي پول گرفتن بين آبادان و خرمشهر. در خرمشهر تعداد زيادي ايسراييل عراقي بود كه خيلي هم متمول بودند. مي رفتيم در تجارتخانه شان در منزلشان پول مي گرفتيم. توي گرماي بعدازظهر آبادان فكر بكنيد چهل و هفت و هشت درجه، ما با تاكسي مي رفتيم آنجا با بلم قايقهايي كه از رود كارون رد مي شد مي رفتيم توي محله ي ايسراييلهاي خرمشهر يا در تجارتخانه هايشان يا در خانه هايشان پول جمع مي كرديم. و يادم نمي رود يك روز، در خرمشهر و آبادان اين زنهاي ايسراييل يك چارقد سرشان مي كردند و رسم بود آنجا، يك نوع پسته ي كوهي هست كه بهش مي گويند بنك. اين زنها هميشه يك مشت بنك مثل لوبيا مي ماند تقريباً، گوشه ي چادرشان بود كه مي نشستند كنار كوچه عصرها مي خوردند. ما رفته بوديم دنبال پول. يك خانه اي ما را رد كرد طرف پول به ما نداد. دو نفر بوديم آمديم بيرون خيلي من عصباني بودم، اين زن آمد جلوي من، گفت آقا من سي شاهي دارم مي گيريد از من؟ باور بفرماييد اين سي شاهي، يادم نمي رود، به اندازه ي سي هزار تومان به من لذت داد. كه اين زن گفت آقا مي خواهيد مدرسه بسازيد براي ايسراييلهاست من سي شاهي دارم مي گيريد از من؟ دست كرد از توي بنك ها، توي همين پسته كوهي ها اين سي شاهي را به ما داد. گفت مدرسه را ساختيد، مرحوم خانم مليحه دردشتي زن اول همين نجات دردشتي، مرحوم خانم خودم، خانم پروين بنارش دختر حكيم،

س ـ پروين حكيم.

ج ـ پروين حكيم و چندتاي خانمهاي ديگر را جمع كرديم يك تشكيلات هم براي آنها درست كرديم كه اينها مدرسه را اداره بكنند. كلاس خياطي بگذارند و كلاس بهداشت بگذارند.

س ـ هيچ تشكيلاتي وابسته به سازمان به عنوان يهودي ايران نبود؟

ج ـ نه آنوقت نبود. ما مستقل در آبادان اين تشكيلات را انجام داديم. خيلي خيلي خيلي فعاليت هايمان يواش يواش گسترده شد. كلاسهاي خلوتص را داشتيم، كنيساي قديمي را كه بسيار متخفن بود از در وروديش كه مي رفتند به كلي تجديد بنا كرديم قسمت جلويش را. عرض كنم به حضورتان، خانمها كلاسهاي مدرسه را داير كردند. چرخ خياطي برايشان گرفتيم وسايلي برايشان گرفتيم كه زنهاي ايسراييلي را بياورند آنجا هم برايشان سخنراني بكنند. كلاس...

س ـ چه تعداد جمعيت اسراييليها آبادان در آنموقع بود؟

ج ـ من فكر مي كنم به 20 هزار بيشتر نمي رسيد. بين پانزده تا بيست هزار...

س ـ خيلي جمعش بود.

س ـ با خرمشهر البته با هم.

ج ـ من با هم عرض مي كنم با خرمشهر. يكي از اشخاصي كه خيلي در كارهاي اجتماعي به ما كمك مي كرد و هنوز هم سرش تو جامعه ي ايسراييلهاي اينجا هست آقاي فولادي است. اسم درستش را...

س ـ اكرم.

ج ـ اكرم فولادي است اسمش را كرده فريدون. ديدم امروز هم توي مجله ي شوفاط شده وايس پرزيدنت يكي از بانكهاي داون تاون. يك كس ديگر بود اسم فاميلش را نمي دانم به اسم نئيم. اينها اشخاصي بودند كه به علت اين كه زبان عربي مي دانستند مي رفتند از خرمشهر از طريق خوبانيه ايسراييلها را دسته دسته مي آوردند تحويل ما مي دادند. ما چند تا بچه هاي ايسراييل هفت يا هشت نفر بوديم. برنامه ي كار ما در شركت نفت طوري بود كه شيفت بود مي توانستيم سه روز مثلاً پشت سر هم تعطيل كنيم. رؤساي قطار را بين اهواز و تهران خريده بوديم از بس بهشان پول داده بوديم دسته پنجاه تا چهل تا سي تا سوار مي كرديم، قبلاً پول بليطشان داده شده بود. اينها را مي آورديم به تهران كه مي رسيديم آقاي منصور موسي زاده نامي بود مي آمد ايستگاه راه آهن اينها را تحويل مي گرفت و مي برد به بهشتيه. كه بعد از بهشتيه اينها را مي فرستادند به اسراييل. 

س ـ اين عمليات نجات درواقع ايسراييلهاي...

ج ـ عراقي...

س ـ عراقي چه جوري شروع شد؟ از كجا فهميديد بايد اين كار را بكنيد؟ يعني كسي باهاتون تماس گرفته بود....

ج ـ درست وقتي بود كه ملك فيصل، وقتي كه ملك فيصل را كشتند و نوري سعيد را كشتند و شروع كردند ايسراييلها را زجر دادن و...

س ـ سال 56 بود.

ج ـ ناخنهايشان را كشيدن.

س ـ نه. 1948 بايد باشد.

ج ـ فورتي ايت تا فيفتي تو، فيفتي وان. تا فيفتي وان (51).

س ـ همزمان با استقلال اسراييل اين فجايع يهوديان عراق شروع مي شود.

س ـ ملك فيصل...........

ج ـ پدر اين ملك فيصل است دو تايند. عرض كنم حضورتان كه اينها اين دسته ها را گروه مي آوردند به ما تحويل مي دادند. ما اينها را با قطار مي آورديم تا تهران تحويل...

س ـ منظور من اين است كه موج اسراييلهاي عراقي كه به طرف آبادان و اهواز آمدند، چه جوري شما را پيدا كردند؟ يعني چه ....؟

ج ـ ما آنها را پيدا كرديم.

س ـ شما چه جوري آنها را پيدا كرديد؟

ج ـ ما يك عده اي را فرستاديم مثلاً يك زني بود به اسم نجيه زن شماش كنيساي آبادان بود. اين خيلي زن به اصطلاح كاربري بود. اين را مي فرستاديم تحقيق مي كرد تا مي آمد مي گفت كه هشت تا دختر آنجا هست ناخنهايشان را كشيدند، موهايشان را چيدند. مي گفتيم اينها را بياريدشان. با قايق مي آوردند همان اكر فولادي و آن نئيم و يك كسي هم داشتيم يك گوييمي بود كه خيلي هنوز هم اينجا هست با من دوست است، به اسم معلمي پور. اين گوييم بود و اين صاحب قايق بود. اينها را ما مي آورديم و مي رسانديم به تهران. در يك مورد هم توي راه يكي از مسافرهاي من مرد يك پيرزني. و من وقتي كه رسيدم به تهران، اول زنده ها را تحويل دادم بعد مرده را تحويل دادم.

س ـ آها يعني شما خودتان باهاشان مي رفتيد؟

ج ـ من مي رفتم مي آمدم. من و يك كسي بود به اسم خدابيامرز منصور كردستاني كه او خودش تو راه آهن كار مي كرد و با ما مي آمد. خسرو سنقوريان مي آمد راسخ مي آمد. عرض كنم آن رجحاني مي آمد. يك عده ي زيادي....

س ـ چند نفر را به اين ترتيب شما نجات داديد؟

ج ـ خيلي زياد. خيلي زياد. شايد دستكم پنج دفعه چهار دفعه خود من سفر كردم. هر كدام از ماها به نوبت براي اين كه كارمان را در شركت نفت از دست ندهيم، اينها را جمع كرديم.

س ـ مي دانستند تو شركت نفت اينها يا مسلمانها شما چكار مي كنيد؟ يا اين كه عمليات پنهاني بود.

ج ـ نه نمي دانستند. عمليات پنهاني بود. تبليغي نمي كرديم ولي خوب يك عده ي زيادي از مسلمانها مي دانستند. مثلاً همين معلمي پور كه عرض مي كنم خدمتتان علي معلمي پور، خانواده اش همه مي دانستند كه ما مي رويم اينها را مي آوريم. يك عده اي را همين كه اسم الخيها را آورديد ما يك عده اي را آورديم جا برايشان نداشتيم شب موعود هم بود چند شب اينها را تو منزل الخيا نگهداشتيم.

س ـ سياست كلي دولت ايران مساعد بود نسبت به مهاجرت عراقي يهوديان عراقي به ايران.

ج ـ بله.

س ـ مي رفتيد عراق اينها را مي آورديد و اينها آمده بودند خرمشهر...

ج ـ نه. اينها مي رفتند از عراق مي آوردند. از مرز هوبانيه مي رفتند يا با قايق مي رفتند.

س ـ آنها خودشان در حال كشتار و فرار بودند.

ج ـ آنها ...

س ـ ..... نمي دادند مثلاً به مرز ايران نزديك بشوند.

ج ـ مي آمدند. مي آمدند هوبانيه مي آمدند بصره. حتي بعضي هايشان مي رفتند از اين رودخانه مي رفتند ... بعد مي آمدند جنوب آبادان پياده مي شدند در خسروآباد كه ما جمعشان مي كرديم مي آورديم. اينها همه را جمع كرديم. متأسفم كه بگويم بعضي ها نامردي كردند. مثلاً يك موردش را يادم هست. تمام جواهرات و پول اينها را گرفته بودند كه بدهيد برايتان نگه مي داريم تهران تحويل تان مي دهيم، و ندادند بهشان.

س ـ ايسراييلها يعني؟

ج ـ بله. همانهايي كه به اصطلاح تشكيلات را اداره مي كردند اسم نمي آورم.

س ـ البته اينها هم دست خالي اغلب مي آمدند ايران و جانشان را نجات مي دادند.

ج ـ جانشان را نجات مي دادند ولي جواهرشان را با خودش مي آوردند انگشتر و ساعتشان را مي آوردند اگر پولي داشتند مي آوردند. ما فقط بهشان غذا و مسكن مي داديم جا مي داديم تا نجاتشان بدهيم. 

س ـ يك داستان تأسف آوري كه شما گفتيد كه يك ...

ج ـ آها آن داستان زلزله ي مال ....

س ـ نه راسو پاي يك بچه را خورد.

ج ـ بله همين را دارم مي گويم.

س ـ ببخشيد اينهايي كه مي گفتيد در مديريت تشكيلات، اينها ايراني بودند يا اسراييلي بودند يا؟

ج ـ ايسراييل ايراني. آنوقت در تهران ما سه نفر بيشتر نداشتيم. يك كسي داشتيم به اسم ... حديو. يك كسي داشتيم به اسم حاجي عبدالله. يك كسي داشتيم به اسم مايكل يا فرانك. آن سومي را درست يادم نيست. 

س ـ اينها كجايي بودند؟

ج ـ اينها ايسراييلي بودند.

س ـ حاجي عبدالله؟

ج ـ ايسراييلي بود.

س ـ اسراييلي؟

ج ـ بله. ايراني الاصل نبود.

س ـ ماير عبدالله نبود؟

ج ـ نه نه. ماير عبدالله كسي بود كه آن كنيسا را ساخت عرب بود. حاجي عبدالله كسي بود كه هيچوقت به ما اجازه نمي داد حتي توي پيك نيك ها يا پارتي ها ازش عكس بگيريم. هميشه يك قيافه اي به خودش مي گرفت كه كسي نشناسد او را. دووديو در عين حالي كه آمده بود يك آژانس مسافرتي تو خيابان سوم اسفند داير كرده بود، فعاليتهايش فعاليتهاي جوئيش ايجنسي بود. هنوز آنوقت جوئيس ايجنسي در تهران نداشتيم. آن نفر سوم كه اسمش را گفتم مايكل فرانك، درست يادم نيست كيست، به كمك اينها ما آمديم سر خيابان فرصت شاهرضا يك خانه خريديم.

س ـ كي مي شود؟

ج ـ سال چهل و فكر مي كنم هفت يا هشت مي شود.

س ـ اسراييل استقلال پيدا كرده بود؟

ج ـ نه هنوز. هنوز استقلال پيدا نكرده بود. عرض كنم اين خانه سر خيابان فرصت شاهرضا تقريباً صد متر از شاهرضا برويم بالا توي فرصت آنجا يك خانه اي را خريديم. يك خانم به اسم سارا ملامد،

س ـ خواننده ي اپرا بود.

س ـ بله.

ج ـ بله. ايشان يكي از همكارهاي ما بود. بعد آمديم توي محله براي اولين دفعه رفتيم كانون شيخان را بازديد كرديم. آنوقت من به عنوان مرخصي آمده بودم كه شالوده ي .............. آنوقت گذاشتيم و هنوز پاسپورتهايي كه ما مي گرفتيم ايسراييلها را بفرستيم پاسپورت انگليسي بود. يكي از اشخاصي كه با پاسپورت انگليسي رفت...

س ـ عثماني منظورتان است؟

ج ـ نه انگليسي انگليسي. براي اين كه پروتكتوريت انگلستان بود. عرض كنم حضورتان، يكي از اشخاصي كه ...

س ـ قيموميت انگلستان بود.

ج ـ بله. يكي از اشخاصي كه با پاسپورت انگليسي رفت و پاسپورتها را من خودم بردم تهران بردم برايش، يك كسي بود به اسم روبن كوخاب. برادر اين بناي آن كوخاب كه اينجاست اصفهاني است.

س ـ اصفهاني؟

ج ـ بله. عرض كنم حضورتان. وقتي كه من پاسپورتش را دستش دادم با عكسش، كليد خانه اش را خدا شاهد است پرت كرد پيش من گفت به مادرم اينها تلفن بكن بيايند ببرند بعد سوار ماشين شد. ما خيلي كارها... يادم مي آيد سال 68 به اتفاق مرحوم خانمم رفتيم اسراييل، اسم كيبوتس را يادم نيست. اينها فهميده بودند كه شايان آمده اسراييل. باور بفرماييد از سر جاده تا ته كيبوتس آمدند اولاً ............... ثانياً من و خانمم را روي دوش بردند. همه ي اين بچه ها، همه شان حالا بزرگ شده بودند. زن بچه زندگي همه چيز داشتند و مي گفتند ما زندگيمان را مديون توايم. از اين فعاليتها ما زياد داشتيم. 

بعد آمديم ارنقيومت را اول در آبادان اساسنامه اش را نوشتيم، فعاليت را شروع كرديم. ما اولين كساني بوديم كه در آبادان و خرمشهر قوطي ارنقيومت پخش كرديم.

س ـ چه سالي بود؟

ج ـ چهل و هفت، چهل و پنج، همان وقتها بود. 

س ـ شما سال ميلادي مي فرماييد؟

ج ـ بله. عرض كنم حضور انور شما...

س ـ شما در آنموقع شروع كرده بوديد به فعاليتهاي صيهونيستي؟

ج ـ بله ديگر واقعاً صهيونيستي فعاليت صهيونيستي مي كرديم. آوردن همين...

س ـ كي شما رو شما اثر گذاشت براي اين كه علاقه مند بشويد به اين؟ مطالعه خودتان بود يا كسي...؟

ج ـ اول از اين كه هما خانم من مطالعات خودم بود. براي اين كه من عبري را غير از اين كه اين پيش........ من ياد گرفتم من خودآموزي كردم. وگرنه من شايد جزو عده اي خيلي معدودي هستم كه تمام تفيلاها را مي خوانم مي فهمم چي مي گويند. مي دانيد اين را تمام...

س ـ انگلستان كه تشريف برديد با تشكيلات صهيونيستي آشنا نشديد؟

ج ـ آنجا چرا. آنجا با يك گروهي من كار كردم حتي نزديك بود كه يكي از آن دخترخانمها را با خودم ......... 

س ـ خوب آن موقع ديگر سه چهار سال مانده بود كه اسراييل مستقل بشود كه بعد از جنگ بين المللي دوم هم بود.

ج ـ من در انگلستان بودم وقتي كه دولت اسراييل اعلام شد مستقل شد. تمام سربازهاي انگليسي را كه توي نارنجستانها كشتند و بوبي تراپ گذاشتند و اينها، آنوقت من انگلستان بودم.

س ـ شما پس دو تا سفر به انگلستان كرديد؟

س ـ نه اينها را كه مي فرمايند بعد از آن است.

ج ـ بله.

س ـ نه شما...

س ـ نه نه موضوع يكذره اينجا چيز شد.

س ـ مخلوط شد بله.

س ـ يعني شما پس دبيرستانتان كلاس ده آمديد...

ج ـ من تا ده همدان بودم.

س ـ بعد آمديد...

ج ـ بعد آمدم دوره ي دبيرستان را در آبادان تمام كردم.

س ـ بعد رفتيد دانشكده نفت.

ج ـ رفتم انگلستان بله. آنجا دانشكده دانشكده نبود آنوقت آموزشگاه عالي نفت بود.

س ـ آموزشگاه عالي نفت را يعني ده و يازده و دوازده را آموزشگاه عالي نفت خوانديد.

ج ـ آنجا خواندم بله.

س ـ بعد تشريف برديد...

ج ـ بعد رفتم انگلستان.

س ـ چه سالي؟

ج ـ سال چهل و چهار رفتم چهل و هفت آمدم.

س ـ گفتيد مي 45 رفتيد انگلستان؟

ج ـ آره. مي 45 رفتم.

س ـ 1949 برگشتيد.

ج ـ 49 برگشتم.

س ـ يك سال و نيم بعد از استقلال اسراييل است؟

ج ـ آره. آره. من در انگليس بودم وقتي كه دولت اسراييل آنوقت اعلام شد. يكي دولت اسراييل را يادم است يكي كشتن گاندي را. در هر دو موردش را انگليس بودم.

س ـ فرموديد دكترا گرفتيد در انگليس؟

ج ـ نه.

س ـ مهندس نفت.

ج ـ مهندس برق. 

س ـ پس شما فعاليتهاي صهيونيستي تان....؟

ج ـ بعد از برگشتنم بعد از ...

س ـ موقعي كه آموزشگاه نفت مي رفتيد چي؟

ج ـ بود آنوقت هم فعاليت داشتم.

س ـ يعني كارشناسان اسراييلي چه موقعي آنجا بودند؟

ج ـ آن كارشناسان اسراييلي از 44 بودند تا 45.

س ـ يك سئوالي كه دو سه بار تو بعضي از مصاحبه ها آمده، اين گروه سلربانه چه جور اسراييلي؟ آنموقع كه اصلاً كشور اسراييل نبود، چه جوري اينها خودشان را اسراييلي مي ناميدند؟

ج ـ فلسطيني بودند.

س ـ ها. فلسطيني.

ج ـ اينها پالستنيا بهشان مي گفتند نمي گفتند اسراييلي.

س ـ آها فلسطيني بودند پس.

ج ـ ولي خوب بيشترشان مهاجرين اروپايي بودند، توجه مي فرماييد؟

س ـ بله.

ج ـ مثلاً چند نفرشان كه با من كار مي كرد يكي سيلورمن مثلاً بود، كلينگربرگر بود، اينهايي كه با من كار مي كردند. اينها اروپايي بودند كه مهاجرت كرده بودند به اسراييل به استخدام سولربانه آمده بودند بعد آمده بودند آبادان كار مي كردند فعاليت مي كردند و پول خوبي هم يعني شركت نفت ايران و انگليس بهشان مي داد.

س ـ خوب حالا يك چيزي دو تا تاريخها را اينجا تصحيح كنيم. مراجعه كنيد به حافظه تان. 45 تا 49 كه شما انگلستان بوديد اين موج عراقي هايي كه...

ج ـ 49 به بعد.

س ـ از 49 به بعد بود. يعني شما از انگلستان برگشتيد كمكشان مي كرديد.

ج ـ من برگشتم.

س ـ موومنت قرنقيومت هم...

ج ـ از همان وقت شروع شد.

س ـ بعد از. پس اين مي شود حركت قرنقيومت تان بعد از تشكيل دولت اسراييل.

ج ـ بعد از آن بله. 

س ـ اين كه تهران هم رفتيد رفتيد كانون خيرخواه و اينها، اينها هم بعد بود؟

ج ـ همه اش بعد بود.

س ـ پس درواقع شما حركت اجتماعي يهوديتان و صهيونيستي تان بعد از برگشتن از انگلستان بود.

ج ـ بيشترش همين موقع بود. البته در انگلستان آنجا، يك تشكيلاتي بود در انگلستان در لندن به اسم حبونين. من با تشكيلات حبونين آشنا شدم با چند تا از بچه اسراييليها. اولاً يك دفعه يك سخنراني برايشان كردم. تاريخچه ي به اصطلاح وضع يهوديان ايران را برايشان تشريح كردم و آنها خيلي استقبال كردند از اين برنامه و ديگر به طور مرتب مرا دعوت مي كردند. آنوقت من اگر خودستايي نباشد جزو تيم ملي ايران براي تنيس بودم. از بين آن دخترخانمها و پسرها چند تا همبازي گرفتم براي خودم كه هر وقت بچه هاي ايراني هم بودند كه مي توانستيم بازي كنيم ولي خوب من با حبونيما خيلي راحت تر بودم به خصوص كه شباتها هم مي توانستم بروم تو خانه هايشان خيلي فرق مي كرد براي من كه توي بوردينگ هاوس بودم. فعاليت زيادي كرديم آنجا با بچه هاي حباني. هنوز هم باور بفرماييد بعد از پنجاه سال متجاوز از پنجاه سال، هنوز با دوتايشان من رابطه دارم مكاتبه دارم.

س ـ لندن بوديد، خود شهر لندن؟

ج ـ خود لندن بله. يك خاطره اي كه دارم يك دفعه يكي از آن دخترخانمها گفت كه شب شبات بيا منزل ما. من شب شبات رفتم منزلشان ديدم كه اولاً تلويزيون قطع است. تلويزيون تازه توي لندن آمده بود. تلفن قطع است. شمع روشن است چراغها روشن نيست. اسم دختره حانا بود. گفتم حانا چيه جريان؟ گفت ما داتي هستيم پدر من و پدربزرگ من شبات برق استفاده نمي كنند. شام ما خورديم. آمدم بروم، مرا كشيد كنار گفت اگر بروي بابام مي كشدم. بايد امشب اينجا بخوابي. غيرممكن است بتواني بروي.

س ـ خبر نداشت كه .................؟

ج ـ آره جالب همين است. اين دخترخانم نامزد يك دندانپزشك بود يعني شده بود تازه شده بود. نامزد شده بود با يك دندانپزشك و مدت زيادي طول نكشيد نامزدي را بهم زد و با يك كنتور خزان بله با يك كنتور ازدواج كرد. اين خيلي براي من جالب بود. خيلي هم دختر زيبايي بود. عرض كنم حضورتان كه من كه رفته بودم خانه ي اينها، اين پيرمرد كارخانه ي اپول سازي داشت، اپول لباس براي كارهاي توليدي. دوربين عكاسي من توي خانه ي اينها مانده بود تا عصر يك شبات كه من آنجا بودم و رفتم خانه دوربين عكاسي من آنجا جا مانده بود. هفته ي بعد كه خواستيم برويم قايقراني باز خوب بود بروم دوربين را بگيرم. من رسيدم در خانه ي اينها. اولاً زنگ قطع بود برق نبود كه زنگ كار كند. زدم به شيشه ي در. مادر حانا آمد جلوي در. فاميلشان كنتفيش بود يادم آمد الان. عرض كنم حضورتان كه، ديد من سر دوچرخه هستم، مستر شايان شبات هم بايسيكل... يعني آنقدر متدين بود. گفتم آمدم دوربينم را بگيرم. گفت همان كنار وايسا من دوربينت را بياورم. دوربين را به من داد و من ديگر آمدم. ديگر هر وقت حانا گفت بيا خانه ي ما گفتم يكوقت ديگر مي آيم. و ديگر نرفتم. ولي خوب واقعاً ايسراييلهاي انگليس خيلي بامحبت با ما رفتار مي كردند خيلي با احترام. هم براي كيپور براي روشاشانا براي موعد اينها حتماً اصرار مي كردند كه برويم خانه شان. شبهاي شبات اصرار مي كردند برويم خانه شان.

س ـ چند تا يهودي با شما آمد انگلستان؟

ج ـ توي گروه ما فقط من تنها بودم. توي گروه اولي، دايي من بود.

س ـ اسمشان؟

ج ـ مهندس سيون شعب زاده كه رييس كارخانجات طايرسازي آريا بود در اسراييل. عرض كنم او يك دوره از من جلوتر بود.

س ـ دوره ي بعد از شما؟

ج ـ دوره ي بعد از ما مهندس متوسل پسرخاله ي من بود. بعدش آقاي نجات گهولا بود. اين چهار تا دوره پشت سر هم.

س ـ دكتر گهولا بهايي است؟

ج ـ نجات نه.

س ـ شيرازي.

ج ـ شيرازي است. يك گهولاي بهايي هم هست خانم متخصص غدد داخلي است.

س ـ بهايي است آن؟

س ـ بله. چرا بهايي است زن يك سياهپوست هم شده. 

ج ـ خوب اين تا اينجاي برنامه را برايتان گفتم.

س ـ شما داستان خيلي جالبي از راسو...

ج ـ داستان راسو كه اين بچه را خورد و اينها. بله عرض كنم حضورتان كه آبادان داشت خيلي توسعه پيدا مي كرد. يك مقدار زيادي ساختمان سازي و دكان ساخته بودند در محوطه ي خارج شهر. زلزله ي خيلي شديدي در منطقه ي بوشهر چاكوتاه و پاكوتاه دو تا دهات است كه تعداد خيلي زيادي يهودي حتي كشاورز آن تو بود. در اثر اين زلزله اينها تمام زندگي و هستي شان را از دست مي دهند و مي آيند آبادان به اصطلاح به صورت حصيرآباد مي روند تو اين دكانهاي خالي زندگي مي كنند. آبادان يك موشهايي دارد به اسم موش خرما معروفند بزرك است راسو به اندازه ي يك گربه است. اينقدر مي شود. موش خرما...

س ـ موش خرما. جالب است.

ج ـ يا راسو. بزرگ است اينقدر است. انقدر هم تند شنا مي كند كه به عمرم نديدم هيچ حيواني به اين تندي شنا كند. ما در شبانه روزي آبادان كه بوديم شبانه روزي آموزشگاه عالي نفت كه بوديم من به اصطلاح شخصيت حقوقي براي بچه ايسراييلها آنجا ايجاد كرده بودم. مثلاً ... بعدازظهر كه مي شد ما بچه ايسراييلها مي توانستيم دسته جمعي لباسمان را عوض كنيم بگوييم مي خواهيم برويم كنيسا. رييس شبانه روزي يا مبصر شبانه روزي و اينها جلوي ما را نمي توانستند بگيرند. مي رفتيم حالا اگر هم كنيسا نمي رفتيم يا مي رفتيم ديدن فاميلمان توي شهر يا مي رفتيم سينمايي جايي برمي گشتيم آخر شب مي آمديم. يعني يك شخصيت ايجاد كرده بوديم كه براي خودمان حقي قائل شده بوديم. ضمن كارهايي كه توي اين شبانه روزي مي كرديم، لبه هاي نان و غذاهاي مانده شبانه روزي چهارصد تا بچه را شب مي داديم خانه كارگرهاي آشپزخانه مي برديم توي همين حصيرآباد و اينها. البته تو گل بود. باور بفرماييد بدون اغراق مي گويم تا زانو توي گل فرو مي رفتيم. اين لبه هاي نان و مانده هاي غذا و اينها را توزيع مي كرديم بين اينها. يك دفعه رفتيم شب هم مي رفتيم كه اينها اثر ما را نگيرند برگردند چون آنقدر غذا كم بود و درست زمان جنگ بود و گرسنگي زياد بود. اولاً نان پيدا نمي شد. بيشتر نانها تركيبي بود از جو و ذرت و هسته ي خرما. نان فوق العاده صد برتر از نان سيلوي تهران. ما مي رفتيم اين غذاها را مي برديم بين اينها توزيع مي كرديم. بعد يك شب رفتيم ديديم كه دارند گريه مي كنند. چيه؟ گفتند بله اين بچه خوابيده، راسو آمده نصف بچه را خورده. بچه ي سه چهار ساله اي بود و هنوز خاكش نكرده بودند. من اين را براي ايرج تعريف كرده بودم. يعني اين جور صحنه ها را هم ديديم. 

تمام اسراييلها را همان كار را، ما كمكشان كرديم جا برايشان گرفتيم غذا برايشان داديم.

س ـ ....... آمده بوده به حصيرآباد جمع شده بودند يهوديها.

س ـ در همان آبادان و اينها؟

ج ـ در آبادان بله. از اين خورده غذاهاي شبانه روزي را مي برديم بهشان مي داديم. از اين كارها خيلي زياد كرديم. حالا يا اسمش را مي خواهيد ديوانگي بگذاريد يا ميسو مي خواهيد بگذاريد.

س ـ نه.

ج ـ هرچي كه بخواهيد بگوييد.

س ـ معلوم است شما بسيار....

ج ـ عرض كنم حضورتان،

س ـ شما موج فعاليتتان فكر كنم اين طوري مي گفتيد بيشتر موقعي بود كه اين يهوديهاي عراقي را كه كشتار مي كردند، مي آمدند به...

ج ـ آنجا خيلي شديد...

س ـ مي آمدند به آبادان. قايق مي فرستاديد مي گرفتيد خيلي از اين چيزها...

ج ـ خيلي زياد است از اينها. بله. عرض كنم حضورتان مثلاً يك جواني آمد از آبادان نشناختم.... نه هويت داشت نه هيچي به اسمي كه الان مي شناسيد حتماً داود عبودي نژاد. شوهرخواهر عبدالله طالعي. عرض كنم حضورتان ما اول كاري كه كرديم از اهواز يك آخوندي مرده بود شناسنامه ي اين آخوند را گرفتيم عكس آقاي عبودي نژاد را رويش انداختيم.

س ـ كجاست الان اين؟

ج ـ عبودي نژاد مرحوم شد. 

س ـ دخترهايش.......

ج ـ دخترهايش هستند بله.

س ـ ......

 ج ـ شناسنامه اي داديم اهواز برايش ترتيب دادند اسم عبودي نژاد را نوشتند مال يك آخوندي بود كه مرده بود عوض كردم عكسش را خودم درست كردم. كسي داشتيم در اهواز به اسم يحيي گرشوني. يكي ديگر داشتيم آقاي سيون ركني كه الان مقيم اسراييل است. اينها خيلي با من همكاري...

س ـ صداي اسراييل ... اولين گوينده ي صداي اسراييل است.

ج ـ بله. اينها با ما خيلي همكاري داشتند. يعني ما واقعاً به صورت يك شبكه اي درآمده بوديم.

س ـ سيون ركني كجايي بود كه آمده بود آبادان؟

ج ـ كرمانشاهي بود. اهواز بود آبادان هم نبود. عرض كنم حضورتان،

س ـ اين تشكيلات رياستي داشت؟

ج ـ هيچ رياستي نداشت.

س ـ نظمي داشت؟

ج ـ هيچ رياست و نظمي نداشت. هركس دستش به هر گوشه اي مي رسيد اين كار را بلند مي كرد انجام مي داد. ولي خوب واقعاً همه...

س ـ جلسه داشتيد مثلاً با هم...

ج ـ جلسه مي گذاشتيم براي اينها. مي گفت آقا مثلاً اين هفته براي اين كه من نمي توانم بروم. بروم تهران و برگردم، تو برو. يا كردستاني تو به عنوان رييس قطار هستي برو ديگر ما نياييم همراهت. اين طوري فعاليت مي كرديم.

س ـ به حالت شبكه اين كار مي كرديد يعني جزو انجمن و كنيسا اينها نبوديد. 

ج ـ نه هيچي نبوديم.

س ـ يعني دولت اسراييل نقشي پشت سر اين صحنه نداشته؟

ج ـ هيچي نداشت هيچي حتي فلسطيني ها كمكمان نمي كردند.

س ـ عجب.

ج ـ حتي آنها. حسابشان هم جدا بود كاملاً. عرض مي كنم من يك سفر آمدم مقداري پول قرنقيمه بود با خودم آوردم تهران. آن سفري بود كه آمدم سه چهار تا هم پاسپورت از طريق رابطي كه داشتيم به دست من رسيده بود بايستي اينها را مي رساندم به همان آقاي اديب و حاج عبدالله و اينها. يادم نيست پاسپورتها مال كي بود. من رسيدم تهران رفتم توي هتل گيلان خيابان فردوسي، آنوقت جزو هتلهاي خوب تهران بود، مال روس سفيد بودند اداره اش مي كردند. به محض اين كه تلفن كردم اينها درشكه سوار شدند آمدند كه پاسپورتها را بگيرند. پاسپورتها را بهشان دادم پولهاي قينقيومت را بهشان دادم. بعد اينها به من گفتند كه شب بيا با ما شام بخور. من قبول كردم. رفتيم هتل پالاس خيابان نادري. شب با اين سه نفر شام بخوريم. شام را خورديم من دست كردم آبجو هم خورديم. من دست كردم پول بدهم نگذاشتند. گفتند نه ما بودجه داريم براي اين كار. چه بودجه اي داريد؟ از كجا؟ گفت از همين پولي كه تو آوردي مي دهيم.

س ـ عجب.

ج ـ خيلي به من برخورد كه من اين پولها را با چه عرق جبيني تو آبادان و خرمشهر جمع كردم حالا ما گردن كلفتها بنشينيم چلوكباب بخوريم، آبجو بخوريم و از اين پول بدهيم؟ و من از كار اينها خيلي زده شدم. ولي هنوز مانع اين نبود كه من فعاليتهايم را قطع بكنم. من فعاليت خيلي زياد كردم. برگرديم به...

س ـ آن سه نفر را فرموديد....؟

ج ـ آن دووديو، حاجي عبدالله حاجي ايسراييليان.

س ـ اينها حتماً زير سايه ي سخنوتي كسي اينجا محرمانه كار مي كردند.

ج ـ عرض كردم جوئيش ايجنسي را هنوز تشكيل نداده بودند. اولين جوئيس ايجنسي دفتر دووديو بعد يواش شد سخنوت و شد جوئيش ايجنسي.

س ـ جوئيش ايجنسي در 1917 كه اعلام باز شد يك آژانس بين المللي شناخته شده اي بود بايد آنوقت قاعدتاً اينها در ايران تشكيلاتي ....

ج ـ در ايران هيچ نوع چيزي نداشتند هيچ نوع تشكيلاتي نداشتند.

س ـ با مهدي....... مصاحبه كرديم اگر يادتان باشد گفت كه ...... اينجا تو يك آفيسي كار مي كرد. شايد همين بوده.

ج ـ آن آقا بعداً سفير، او اصلاً عنوان سفير داشت از طرف دولت اسراييل.

س ـ اين نبوده؟

ج ـ نخير. 

س ـ او بعد از اين دوره بود.

ج ـ او مال...

س ـ بعد از استقلال است.

س ـ بعد از استقلال اسراييل، دو سه سال بعد. يك شركت تجارتي باز كرده بود...

ج ـ در سال 1331، 1330، 1951 من ازدواج كردم. هنوز آبادان كار مي كردم. 

س ـ خانواده تان كجا بودند اين موقع؟ در اين مدتي كه شما مي گوييد؟

ج ـ همان وقت قبل از اين كه ازدواج بكنم از همدان اينها را آوردمشان به آبادان برايشان منزلي گرفتم. پدرم هم يك مغازه فروش لوازم خانه درست كرد. بچه ها مدرسه مي رفتند. من يك برادرم دكتر شايان، دكتر داروساز و دكتر پاتالوژيست است. يك خواهرم دو تا از خواهرهايم شوهر دارند. خواهر سومي فوق ليسانس حسابداري است. برادر ديگرم فوق ليسانس حسابداري است. كوچكترين خواهرم دكتر دندانپزشك و استاد كرسي دندانپزشكي و پريودنتيكس دانشگاه شهيد بهشتي است دانشگاه ملي.

س ـ ايران هستند هنوز.

ج ـ نه اينجاست الان. .............. اينجاست. به دليل اين كه او از جامعه ي يهوديت رفت بيرون. يعني توده اي ها گولش زدند بردندش.

س ـ كي را مي فرماييد؟

ج ـ خواهر كوچك من. اين در تمام دوران تحصيلش يك نمره ي 19 نگرفته هميشه 20 بود.

س ـ مسلمان شده؟

ج ـ بله. دربار بهش جايزه داد. مرحوم دكتر، من خودم رييس.... شركت نفت بودم. دكتر اقبال فهميده بود كه شايان را دربار كمك كرده، صدا كرد گفت بيا براي خواهرت..... بورس بده. ورقه نوشت بعد بهش بورس تحصيلي داديم. بعد خوب توي دانشگاه شستشوي مغزيش دادند و با يك توده اي سيد ازدواج كرد. هنوز ازدواج نكرده بود رفت مشهد براي دوره ي انترني اش، من بلند شدم با اتوبوس رفتم مشهد دو تا چك سفيد هم به امضاي خودم و برادرم بردم، گفتم بيا از اين جوان صرفنظر بكن. اين چك هرچه مي خواهي بنويس برو كانادا برو آمريكا براي ادامه ي تحصيل برو تخصص بگير. برگشت به من گفت كه انگار مي كنم بيست و نه نفرتان مرديد. من تا آنوقت نمي دانستم كه محدوده ي خانوادگي ما بيست و نه نفر است.

س ـ چي شده بود كه از تمام ....... شده بود؟

ج ـ دلزده شده بود مي خواست گيومه بشود. اتفاقاً خوب،

س ـ فرموديد دكتر شد ايشان؟

ج ـ دكتر دندانپزشك.

س ـ در مشهد تحصيل كردند؟

ج ـ نه در تهران تحصيل كرد فارغ التحصيل شد رفت مشهد براي دوره انترني. بعدش هم زن آن گيومه شد و دو تا بچه از او دارد كه متأسفانه شنيدم خبر ندارم كه هر دو تا بچه ها پرابلژيك هستند. 

س ـ اسم ايشان چيست؟

ج ـ آقاي هدايتي.

س ـ نه اسم خواهرتان؟

ج ـ اسمش مهوش است. دكتر مهوش شايان را اكثر فارغ التحصيل هاي دانشگاه ملي كه مي آيند پيش من مداركشان را مي آورند براي ترجمه، همه شان مي شناسنش.

س ـ حالا هدايتي اسمش است؟

ج ـ البته حالا هدايتي است يعني اسم شوهرش را برداشت ولي آن هم شنيدم ولش كرده آمده اينجا با بچه هاي ناقصش، خود شوهرش مانده در تهران. 

س ـ يعني از آن موقع ديگر اصلاً از فاميل....... شما نديديد او را؟

ج ـ من فقط يك دفعه در مراسم خاكسپاري زن دايي ام تو ....... ديدمش از دور. ولي من نديده گرفتم براي اين كه اين كسي بود كه باعث واقعاً مردن مادر من شد. مادر من اين بچه ها را خيلي دوست داشت و اين به ما بزرگترين خيانت را كرد. براي اين كه يك نگيني بود تو خانواده ي ما از نظر معلومات و شخصيت و تحصيلات حتي از نظر زيبائيش. ولي خوب ما را محروم كرد از خودش. ما هم طبق قانون ايسراييل سه تا برادرها در حضور مادرمان قبيش گفتيم و خاموشش كرديم. و من ديگر باهاش حرفي نزدم و نديدمش. 

عرض كنم حضورتان، اين كه گفتم ازدواج كردم يعني اين كه بعد از يك سال و اندي خودم را از آبادان منتقل كردم به تهران. جريان اين بود كه من خواستم استعفا بدهم و بيايم بروم تو كار آزاد. مرحوم دكتر فلاح نگذاشت. دكتر فلاح خيلي مرا دوست داشت. گفت كه بيا تهران من بهت كار مي دهم. وقتي آمدم تهران درست مصادف بود با اوايل ملي شدن صنعت نفت و هنوز هيأت مديره شركت جايي نداشت. تو ساختمان پخش خيابان سپه دو تا يا سه تا اتاق گرفته بودند مديران شركت نفت زمان آقاي بيات آنجا جمع بودند. يك روزي مرا احضار كردند آن تو.

س ـ آنوقت شما ازدواج كرديد؟

ج ـ من ازدواج كردم و يك بچه هم دارم.

س ـ يك بچه هم داريد. خانواده تان را گذاشتيد آنجا و خودتان آمديد تهران.

ج ـ خانواده را فرستادم تهران بعد خودم آمدم. عرض كنم حضورتان كه احضارم كردند توي هيأت مديره، آقاي سعيد نبوي، آقاي رضوي بود، آقاي منوچهر فرمانفرمائيان بود، دكتر فلاح بود، آقاي محمدحسين مشيري بود كه معلم فيزيك ما بود تو دانشكده. در حضور همه ي اينها دكتر فلاح مرا معرفي كرد به باقر مستوفي كه آقاي شايان را دست شما مي سپارم. عين جمله ي خود مرحوم دكتر فلاح است. باقر مستوفي هم گفت كه فردا بياييد شركت سهامي نفت ايران، شركت سهامي نفت ايران بالاي سازمان برنامه بود همان جزو شركت ملي نفت نشده بود. من فردايش روز پنجشنبه بود، ساعت يازده آنوقتها رفتم شركت سهامي نفت ايران كه درست روبروي در سفارت آمريكا بود. خيابان تخت جمشيد. به محض اين كه به پيشخدمتش گفتم كه شايان هستم رفت تو و گفت بله بفرماييد. ....... با مهندس مستوفي صحبت كردم گفت كه من عازم روم هستم براي كنوانسيون نفت. چند روزي اينجا يك قدري صبر بكن يك قدري خودت را آشنا بكن تا من برگردم برايت يك پستي ايجاد بكنم كه بروي سر پست. آقاي مهندس مستوفي البته خيلي تعريف كرد گفت خيلي تعريفت را كردند گفتند اله هستي بله هستي باسوادي تحصيلاتت فلان است بيسار است.

س ـ چه كاره بودند ايشان؟

ج ـ باقر مستوفي مدير عامل شركت سهامي نفت ايران سازمان برنامه بود. مهندس فتح الله نفيسي كه الان اينجاست، ايشان مدير كل نفت وزارت دارايي بود كه همه تشكيلات ملي شدن نفت زير نظر ايشان اداره مي شد. بعد از چند روز من كه تو شركت سهامي نفت ايران بودم، مأموريتي به ما دادند كه گروه سوئيسي كه براي زمين شناسي سراسر ايران آمدند را ما كمك كنيم هدايت كنيم رهبري كنيم. گروهي بود به اسم گانسفر هفت هشت تا پروفسور سوئيسي بودند كه اينها آمدند نقشه ي ژيئولوژيك سراسر ايران را تهيه كردند كه بتوانند براي حفاري هاي آينده برنامه ريزي بكنند.

س ـ اسامي؟

ج ـ آنهايي كه يادم است اسمشان، دكتر گانسر، دكتر فراي، دكتر شميت، دكتر فيشر. اين چهار تا را يادم است آن سه تاي ديگر سه چهار تاي ديگر يادم نيست. خوب من با اينها يك ماه كار كردم. ما تشكيلات زمين شناسي و ژيئولوژي سراسري ايران را براي اين گروه سوئيسي درست كرديم. هر كدام از اين پروفسورها را با يك گروه يك تيم ايراني مهندسين ايراني زمين شناس جدا كرديم برايشان وسايل و رادار و رادار كه چه عرض كنم، راديوي مخابراتي براي سي بي به قول خود ما، 

س ـ سيتيزن بند...

ج ـ سيتيزن بند را برايشان تهيه كرديم. حتي با كارخانه ي ونك يك قرارداد بستيم براي تهيه ي كلاهك ديناميت. ديناميت را وارد مي كرديم كلاهكها و به اصطلاح ماشه را اينجا تهيه مي كرديم براي تحقيقات زمين شناسي. 

س ـ شما مسئوليتتان اينجا چي بود؟

ج ـ مسئوليت من تداركاتي بود. عرض كنم كه يك كسي هم همراه من بود به اسم مهندس گيلان پور حسينقلي گيلان پور يا حسينعلي گيلانپور. ما دو نفر اين تشكيلات را اداره مي كرديم و تمام تداركات اينها را فراهم مي كرديم كه اينها بتوانند سراسر ايران را بروند و تشكيلات زمين شناسي و توپوگرافي ايران را اصلاً تهيه بكنند. نقشه هايي كه تهيه شد يكي از گرانترين و بهترين نقشه هايي بود كه تاكنون در سراسر دنيا تهيه شده بود.

س ـ حالا چه سالي است؟

ج ـ اين الان رسيديم به هزار و سيصد و پنجاه و سه. 

س ـ 1964.

ج ـ هزار و نهصد و پنجا و سه.

س ـ 1953؟

س ـ كودتاي 28 مرداد اتفاق افتاده؟

ج ـ كودتاي 28 مرداد هنوز اتفاق نيفتاده. بلافاصله بعدش اتفاق افتاد.

س ـ دوره ي حكومت مصدق بود؟

ج ـ دوره ي حكومت مصدق بود. دوره ي حكومت مصدق را من آبادان بودم. موقعي...

(نوار دوم)

س ـ نوار دوم از مصاحبه با آقاي پرويز شايان، دنباله ي و كار در شركت نفت. بفرماييد.

س ـ من يك سئوال دارم راجع به دوران چند سال قبل از اين.

ج ـ بفرماييد.

س ـ دوره ي ملي شدن صنعت نفت اصولاً برخورد يهودياني كه در درون صنعت نفت كار مي كردند از نظر سياسي چگونه بود؟ آيا بيشتر متمايل به ملي شدن نفت بودند در آن تاريخ، يا متمايل بودند به منافع شركت نفت ايران و انگليس؟

ج ـ عرض كنم حضورتان كه يهوديها صحبت از اين نبود كه بخواهند بگويند خوب.... به قول اعراب گفت كه لامن فوق العليماً .... معاويه. دليلش اين بود كه از انگليسها خيلي زده شده بودند بنابراين گرايششان بيشتر به ملي شدن صنعت نفت بود. 

س ـ علت رفتارشان در اسراييل با دولت اسراييل....

ج ـ يكي آن، يكي اين كه اصلاً خودشان بين يهوديها و مسلمانها هم در صنعت نفت در آبادان يعني در انگلوايرانين تبعيض قائل مي شدند. شما هيچ يهودي اي را نمي ديديد كه مثلاً در رأس يك قسمت مهم شركت نفت باشد. تا مي توانستند استثمار مي كردند كار مي كشيدند ولي به اسم مسلمان تمام مي شد. اين است كه يهوديها دل خوشي از انگليسها نداشتند. موقعي كه نفت ملي شد من رييس يك قسمتي بودم به اسم اوديوويژوال و به اصطلاح سمعي ـ بصري شركت نفت در آبادان.

س ـ كارش چي بود؟

ج ـ تمام كارهاي سينماها، 28 تا سينما در سراسر مناطق نفتخيز داشتيم زير نظر من بود. من عضو كميسيون سانسور فيلمها بودم چون فيلمها را ما مستقيم...

س ـ چه نوع فيلمي ماركت داشت، فيلمهاي معمولي داشتيد يا.....؟

ج ـ فيلمهاي معمولي از انگلستان وارد مي كرديم. فيلمها را خودمان يك سينمايي داشتيم تقريباً به اندازه ي يك برابرونيم اين اتاق، كه همه مبلهاي دانلپ بسيار عالي انگليسي داشت، پرده ي خيلي خيلي خوب داشت. فيلمها را آنجا چهار....

س ـ تو باشگاه شركت نفت بود.

ج ـ تو باشگاه نه. بريم آبادان.

س ـ بريم آبادان.

ج ـ بله. تو بريم آبادان. فيلمها را همه را سانسور مي كرديم. يك نفر بود به اسم آقاي كاخاوند از شهرداري، آقاي هروي...

س ـ چي اش را سانسور مي كرديد؟

ج ـ فيلمها را تمامشان را سانسور مي كرديم و از نظر عفت عمومي. عرض كنم.

س ـ دوبله هم مي كرديد؟

ج ـ دوبله نمي كرديم. حالا الان برايتان موضوع دوبله را مي گويم. عرض كنم حضورتان آقاي هروي بود از طرف شهرباني، آقاي بني احمد بود كه هميشه دائم الخمر بود از طرف فرهنگ، و بنده. بعد خانمهايمان 

س ـ اين آقاي هروي همين سرهنگ هروي است كه الان لس آنجلس تشريف دارند؟

ج ـ نه قربون آن هروي مرحوم شد. اين هروي ديگري هم كه از دوستان خيلي خيلي خوب من بود و چند ماه قبل فوت شد، آن هم نسبتي با او ندارد. عرض كنم كه.

س ـ ببخشيد اين هروي كه فوت شده سرهنگ شهرباني بود در تهران؟

ج ـ نخير. عضو عاليرتبه ي صنعت نفت بود. رييس اداره ي تدوين مقررات صنعت نفت بود. عرض كنم حضورتان فيلمها را ما مي ديديم و خانمهايمان هم اغلب مي آمدند رديف عقب مي نشستند كاري با سانسور نداشتند.

س ـ و بعد معيار سانسور شما چه بود، چه چيزهايي را سانسور مي كرديد؟

ج ـ بيشتر جنبه ي عفت عمومي داشت.

س ـ خوب منظور از عفت عمومي چي بود؟

س ـ هر چيزي را كه اينها خوششان نمي آمد.

ج ـ مثلاً يك فيلم مي آمد مال يك جزيره اي بود كه همه زنها سينه هايشان برهنه بود. توجه مي كنيد؟

س ـ زنان آمازون.

ج ـ يك همچي چيزي بود.

س ـ آره آره....

ج ـ مثلاً اين را نتوانستيم نشان بدهيم.

س ـ اين فيلم را نشان دادند؟

س ـ نه اسم فيلمي بود شش سال در جزيره آمازون.

س ـ هرچند تعداد دفعه اين فيلم را ديديد، ديديد نمي شود اين را سانسور كرد. 

ج ـ واقعاً هم. نمي شود. نمي شود اصلاً همه اش لختند. جزيره ي بالي. اين فيلم تو جزيره ي بالي تهيه شده بود. توجه مي كنيد؟ البته خوب ما فيلمها را سانسور مي كرديم بعد مي فرستاديم در سركت 28 تا سينماي ما مي گشت. بعد از اين كه تمام مي شد مي فرستاديم به نفتشاه. نفتشاه هم مي ديد از آنجا فيلمها مي رفت به عراق براي شركت نفت عراق. اين طوري اين برنامه ي ما بود. من 38 تا كارمند داشتم. از اين 38 تا 28 تايش ارمني بود. در نتيجه زبان ارمني را خيلي خيلي خوب ياد گرفتم.

س ـ خوب اينجا يك چيز ديگر از نظر تاريخي دومرتبه كرونولوژي اش را روشن كنيد. ما يك دفعه رفتيم تهران الان برگشتيم دومرتبه برگشتيم به قبل به سابق.

ج ـ بله برگشتيم به آبادان دومرتبه برگشتيم ديگر...

س ـ برگشتيم به آبادان.

س ـ الان چه سالي است؟

س ـ شما فرموديد كه يهوديان گرايش داشتند به طرف ملي شدن نفت. توضيحاتي را كه در اين مورد در آن زمان داريد خاطرات خاصي؟

ج ـ يگانه خاطره اي كه از آن دارم يك روز من نمي دانم جايي رفته بودم برگشتم دفترم گفتند كه وقتي بود كه نفت ملي شده بود، هيأت خلع يد آمده بود به آبادان و در خرمشهر تشكيلاتي داير كرده بود آقاي حسن مكي، آقاي مهدي بازرگان، آقاي شيباني سرهنگ شيباني و دو تا هم آجودان داشت يكي به اسم آذرخشي و يكي به اسم حضرتي كه حضرتي شد بعداً وزير نيرو و آب و برق تهران اگر خاطرتان باشد. 

س ـ آنموقع معاون وزير شد بعد شد فرماندار جزاير جنوب.... چيه اسمش؟

ج ـ عرض مي كنم كه اينها اينها به اصطلاح...

س ـ الان هم اينجاست مهندس حضرتي.

ج ـ بله. اينها به اصطلاح دوستان آنوقت من بودند. يك روزي من رسيدم دفترم ديدم كه معاونم گفت كه يك ارمني بود معاون من، گفت شايان خرمشهر خواستندت فوري برو. سرهنگ شيباني كارت داره.

من رفتم آنجا، خوب مي دانيد هميشه به ما ايسراييلها توهين مي كردند اتهام مي زدند كه آقا شما با انگليسها زدوبند داريد و خيلي مواظب ما بودند كه ببينند ما با انگليسها كه مي روند حتي اگر رفتيم خانه شان يكيشان مثلاً يك سگ ........ به من داد كه اين سگ ....... را از قصر فاروق آورده بودند. اين خيلي جالب است داستان مفصلي دارد خود اين سگ، تارا برد آستريشن، اين خودش آورده بود وقتي كه مي خواست برود نخواست بكشندش چون اكثر انگليسها سگهايشان را كشتند قبل از اين كه بروند. اين سگش را به من داد. و بسيار سگ تربيت شده و خوبي بود. كاري نداريم. 

من رفتم خرمشهر. حضرتي بود و آذرخشي بود گفت كه يادم نيست كدامشان بود، گفت برو تو كارت داره. من رفتم تو ديدم سرهنگ شيباني يك پيرمردي بود خيلي محترم، كاشي هم بود. مرد بسيار نازنيني بود. گفت آقاي شايان حالت خوبست گفتم بله. دستش را كرد تو كشويش را باز كرد يك پاكت داد دست من، گفت تشريف ببريد تهران به نخست وزيري. من بند دلم بريد. گفتم ممكن است بپرسم جريان چيه؟ گفت برويد آنجا خودشان بهتان توضيح مي دهند. پنجشنبه ظهر بود من آمدم آبادان يك چمدان برداشتم و جمعه عصري رسيدم به تهران رفتم منزل خواهرم تو عشرت آباد و صبح شنبه شال و كلاه كردم و رفتم نخست وزيري. از پله ها كه رفتم، نخست وزيري رفته بود توي ساختمان شاپور عبدالرضا تو خيابان كاخ، اگر يادتان باشد، به محضي كه رفتم آنجا به محضي كه به اين آقايي كه رييس دفتر بود گفتم من شايان هستم. گفت آقا سه روز است منتظرتيم كجايي؟ من كاغذ را دستش دادم. اين كاغذ را از دست من گرفت و به پيشخدمت گفت مفيدي چايي براي آقاي مهندس و غيبش زد. رفت آن تو پيش مصدق. سه ربع ساعت طول كشيد تا اين آقا آمد. حالا فكر بكنيد من بچه جهود قلبم چطوري دارد مي لرزد چون هيچكس به من نمي گفت جريان چيست. وقتي كه، آها اين آقا اسمش بود آقاي پرويز نجومي دكتر نجومي. سه تا دكترا دارد اين شخص. الان هم اينجاست. برادر زن دكتر معيري است اين باجناقش است. عرض كنم حضور انورتان كه، طول كشيد تا سه ربع ساعت طول كشيد تا آمد بيرون. آمد بيرون شروع كرد به خنديدن دستش را دراز تبريك بهت مي گويم قبولت كرد.

چي را قبول كرد؟ گفت جزو هيأت هشت نفره براي نوشتن نطق مصدق براي دادگاههاي لاهه. دو نفر از وزارت دارايي بود. دو نفر از دانشگاه بود. مدير كل نفت وزارت دارايي بود. فواد روحاني بود. محمد مهتدي بود. بنده هم يك جوانك بيست و هفت هشت ساله كه اصلاً با اينها نوع تجانسي نداشتم. كاري نداريم كه.

س ـ همه بزرگتر از شما بودند؟

ج ـ همه شان بزرگتر بودند مثلاً فواد روحاني يك غولي بود در دنياي نفت، هم از لحاظ سواد هم از لحاظ انگليسي و معلومات. ما رفتيم گفتند بله اين اتاق مال شماست برويد بنشينيد، رفتيم نشستيم. آقايان نشستند قهوه خوردن و چايي خوردن و جوك گفتن. شايان تو بنويس ما نگاه مي كنيم. 

يواش يواش نطق آقاي مصدق را البته شالوده اش را من ريختم همان بعدازظهر، براي اين كه من حقوق نمي دانستم حقوق بين الملل نمي دانستم ولي ما شديم همكارهاي اين هيأت هشت نفري براي نوشتن نطق.

س ـ نطق را به فارسي بايستي بنويسيد يا...

ج ـ اول به فارسي نوشتيم بعد به انگليسي.

س ـ بعد به انگليسي.

ج ـ بله. تهيه كرديم. تقريباً بيست و دو سه روز من آنجا بودم و اينها ديدند كه يك بچه جهود قدرتي دارد يك سوادي دارد مي تواند كاري بكند. اين جزو افتخارات من است. من اين را به هيچكس نگفته بودم. خانمم مي دانست.

س ـ سپرده بودند كه به هيچكس نگوييد؟

ج ـ گفته بودند اين را به من. بله. عرض كنم حضورتان تا يك شب روز برنامه ي ميبدي كه بوديم من داشتم با ميبدي حرف مي زدم، همين آقاي دكتر نجومي آمد روي خط. گفت آقاي ميبدي مي دانيد كي روبرويت نشسته؟ اين كسي است كه نطق مصدق را نوشته. من رييس دفتر مصدق بودم.

اين رييس دفتر چهار تا نخست وزير بود: قوام و علاء و مصدق و فكر مي كنم ساعد بود. 

من شاهد بودم كه شايان چه كار كرده. اين شايان را يكدستي نگير. اين شايان اله است بله است. واقعاً من نمي دانم بايد بگويم خوشحال شدم يا بگويم احساس كوچكي كردم، يا... اين جور. و خوب براي من به عنوان يك بچه اسراييل بين اين همه...

س ـ منظورتان از نطق مصدق يعني نطق دفاعيه اش؟

ج ـ نطق دفاعيش. دادگاه لاله رفت.

س ـ ............ دادگاه لاله. 

ج ـ بله تمام اينها را بيشترش را فواد روحاني و محمد مهتدي و من نوشتم. آنهاي ديگر نشسته بودند چاي و قهوه شان را مي خوردند و،

س ـ منوچهر بهايي بود؟

ج ـ بهايي بود بله. 

س ـ فواد روحاني هم مثل اين كه بود.

ج ـ بله. فواد فكر نمي كنم ديگر زنده باشد. زنده است؟

س ـ بهايي است؟

ج ـ چون هم...

س ـ بايد زنده باشد.

ج ـ هم فواد هم منوچهر هردويشان بهايي بودند.

س ـ بله.

س ـ شما دكتر فاطمي را نديديد وزير خارجه مصدق را در اين گروه؟

ج ـ آنجا مي آمد مي رفت ولي ما باهاش كاري نداشتيم.

س ـ با خود مصدق چطور؟

ج ـ يكدفعه فقط ديدمش. يكدفعه بعد از اين كه نطق تمام شد براي خداحافظي رفتيم پيش او هم او آمد. عرض كنم حضورتان من همان وقت تازه خداوند بچه ي دوم را به من داده بود. در تهران فعاليت زياد مي كردم. يعني غير از كار شركت نفت كه بودم يك مقداري سعي مي كردم كه از لحاظ درآمد بيشتر فعاليت بكنم براي خرج پدر و مادر و خواهر و برادرانم رو سرم بود. در عين حال تصميم گرفتم كه بروم دانشگاه تهران و چون انگليسي ام خوب بود، يك ليسانس زبان بگيرم هنوز مترجم رسمي نشده بودم.

س ـ در اينجا توانستيد.......... شما آمديد اينجا ترجمه كرديد چه سالي؟

ج ـ فكر مي كنم پنجاه و سه يا چهار.

س ـ ......

ج ـ مي توانم........

س ـ اين موقعي است كه رفتيد آبادان...

ج ـ از آبادان آمدم.

س ـ ديگر آمديد؟

ج ـ ديگر بلافاصله برگشتم آمدم..........

س ـ بعد از اين كه اين كار را كرديد بعد از اين كه ترجمه مصدق را كرديد، ماندگار تهران شديد به اين ترتيب؟

ج ـ ماندگار تهران شدم.

س ـ خودتان تقاضاي انتقال كرديد؟

ج ـ بله. دكتر فلاح اجازه نداد استعفا بدهم بعد اينجا به من كار دادند پيش آقاي مستوفي.

س ـ پس در واقع اين كار ترجمه ي نطق مصدق برايتان حالت رفرانس و يك .........

ج ـ بله اصلاً آنها قبول كردند كه شايان بالاخره يك چيزي سرش مي شود.

س ـ بله.

ج ـ عرض كنم حضورتان كه،

س ـ از نظر چه تخصصي شما سهم در اين نطق داشتيد؟ مثلاً ممكن است يك نفر تخصص حقوقي داشته باشد كه فرموديد يا تخصص مسائل نفتي يا تخصص...

ج ـ اينگليش نالج.

س ـ زبان؟

ج ـ بله زبان. عرض كنم حضورتان من رفتم دانشگاه تهران و ثبت نام كردم. آنوقت خدابيامرز دكتر صورتگر دانشكده ادبيات و زبان بود.

س ـ رفتيد دانشكده ادبيات؟

ج ـ بله. عرض كنم حضورتان، دليلش هم اين بود كه دكتر دانشگر و هالي خانمش با من از طريق شركت نفت آشنا شدند.

س ـ دكتر صورتگر.

ج ـ دكتر صورتگر بله. از طريق شركت نفت با من آشنا شدند. من رييس بورسهاي شركت نفت بودم و يك روز دكتر اقبال نوشته بود آقاي مهندس شايان به فرزند آقاي دكتر صورتگر بورس بدهيد. دكتر صورتگر آمد من ترتيب كار را دادم حواله اش را نوشتم دادم دستشان بروند. گفت كه جوان تو چرا نمي آيي يك ليسانس زبان بگيري؟ به من مي گفت جوان. من همين كار را كردم. من رفتم دوره ي چهار ساله ي زبان انگليسي را گذراندم و ليسانس زبان را گرفتم. ليسانس زبان را كه گرفتم، دست مرا گرفت گفت بيا با تو كار دارم دكتر صورتگر. مرا برد يكراست وارد اتاق دكتر ذبيح الله صفا كرد. گفت ذبيح اين جوان را دستش را بكش بالا. مي خواهم برود ليسانس زبان و ادبيات فارسي بگيرد. من جا خوردم. آقاي دكتر من دو تا بچه دارم من بايد بروم كار كنم. گفت مي گويم مستمعت بكنند.

س ـ مستمع آزاد؟

ج ـ بله. با همان لهجه ي شيرازي. مي گويم مستعمت بكنند. ما هم چهار سال، سه سال به عنوان مستمع آزاد رفتيم امتحان ليسانس زبان و ادبيات فارسي را داديم كه درست مصادف شد با اين كه من از چند سال قبل يك كاغذهايي داده بودم به وزارت دادگستري براي مترجم رسمي. يك روزي رفتم خانه خانمم گفت كه يك نامه اي از دادگستري برايت آمده. گفتم كجاست؟ گفت سر تلويزيون. نامه را برداشتم ديدم نوشته كه چنانچه هنوز مايل به شركت در امتحان مترجم رسمي هستيد اين مدارك را بايد فراهم كنيد و فلان روز فلان ساعت بياوريد. 

من رفتم مدارك را بردم دادم. چهارصد و سي نفر اسم نوشته بودند بعد از ده سال، ده سال طول كشيده بود امتحان نگرفته بودند. ما همه را دو روز صبح و بعدازظهر امتحان گرفتند از ما كتبي. اجازه دادند ديكسيونر ببريم با خودمان. امتحان را كه داديم از بين 430 نفر سي نفر را انتخاب كردند براي امتحان شفاهي. در امتحان شفاهي خيلي سخت گرفتند. اشخاصي كه با ما بودند رائين مال سازمان ملل بود عرض كنم دكتر نعمتي بود دكتر عزت الله شهيدا بود، بنده بودم. خلاصه شش نفر قبول شديم.

س ـ ممتحنين كي بودند؟

ج ـ ممتحنين دو تا از دانشگاه بود، دو تا از وزارت دادگستري بود. نمي دانم ديگر كيها بودند. يك ايرادي كه از من گرفتند من نوشته بودم آي ويل گيو يو ديتيل، ا بريف ديتل اف واتس گوئين آن...  I will give you detail, a brief detail of what s going on يك همچين جمله اي. بعد گفت كه اگر بريف است نمي تواند ديتيل باشد. گفتم يو آر رايت. ولي وقتي كه آمدند امتحان شفاهي بگيرند از من، گفت تو مهندس چي هستي؟ گفتم من مهندس برق هستم. گفت راجع به نفت چه مي داني؟ گفتم بپرسيد هرچه بتوانم جواب مي دهم. آقا شروع كرد كتراق چيه سيويلوتشين چيه، پولونه چيه، پولينيشين چيه؟

س ـ به انگليسي يا به فارسي؟

ج ـ به فارسي. و يكي يكي مي پرسيد تندوتند. وقتي كه ديد من اينقدر اطلاعات نفتي دارم واقعاً تعجب كرده بود. گفت مثلاً آن آقاي دكتر عزت الله شهيدا قسمت حقوقي صنعت نفت بود. دكتر نعمتي روابط عمومي بود. رائين خودش تو سازمان ملل بود. ما شش نفر قبول شديم و من از آنوقت شدم مترجم رسمي.

س ـ حالا چه سالي است؟

ج ـ سال 55 است.

س ـ شما فرموديد كه...

س ـ هزار و سيصد و پنجاه و پنج است؟

س ـ شما ادبيات فارسي را هم گرفتيد؟

س ـ هزار و سيصد و پنجاه و پنج.

ج ـ هزار و نهصد و پنجاه و پنج. عرض كنم حضور انورتان كه...

س ـ خوب حالا شما چند سالي است كه آمديد تو تهران و اينها فعاليتهاي...

ج ـ تو تهران هستم.

س ـ فعاليتهاي اجتماعي تان را بگوييد.

ج ـ فعاليت اجتماعي زيادي نداشتم آن سالهاي اول، براي اين كه اولاً هنوز آن طور كه بايستي جا نيفتاده بودم، دنبال تحصيلم بودم و كار مي كردم كه بتوانم زن و بچه و پنج تا خواهر و برادر را اداره بكنم. اين خانباباي ذهابيان با شما چه نسبتي دارد؟

س ـ دايي من است.

ج ـ داييتان هستند. بله من با ايشان و آقاي فهيميان و اينها كار مي كردم باهاشان. عرض كنم حضورتان...

س ـ شما رفتيد پهلو آقاي مستوفي وقتي آمديد اينجا، داستان را نيمه كاره گذاشتيد.

ج ـ آها. پيش آقاي مستوفي شركت سهامي نفت ايران بودم. اول قسمت سرپرستي گروه مهندسين سوئيسي را داشتم بعد شدم معاون انبارهاي حفاري كه مصادف شد با جريان فوران نفت چاه قم. يك حكمي به من دادند آقاي مهندس شايان به عنوان سرپرست تداركاتي آقاي كيملي مسئول تمام هيأت هاي خاموش كردن چاه هستيد. و اين ...

س ـ چقدر هم خوش تيپ بود آقاي كيملي. با آن كلاه و آن بساط.

س ـ يا پا داشت مثل اين كه.

ج ـ بله. تمام تنش زخم بود. عرض كنم حضورتان كه،

س ـ كجايي بود؟

ج ـ كيملي از بهوديان آمريكايي بود.

س ـ آمريكايي بود؟

ج ـ بله.

س ـ پنجهزار تومان هم از پولش را داد به كانون خيرخواه.

س ـ آورده بودنش براي خاموش كردن چاه نفت.

ج ـ براي بستن چاه نفت. خاموش كه نه، براي بستنش.

س ـ ... فوران كرده بود.

س ـ منفجر كرد تويش را.

ج ـ بله. عرض كنم حضورتان، من مسئول تداركاتي بودم و آنچنان قدرتي داشتم كه....... آقاي شالچيان را بعدازظهر از تو خواب بيدارش كنم دستور بدهد قطار در بيشه متوقف بشود.

س ـ وزير راه بود؟

ج ـ وزير راه. يعني اينقدر قدرت داشتم. چرا باد برگشته بود به طرف قم و اراك، اگر قطار مي آمد آتش مي گرفت. يعني با آن قدرت.

س ـ چرا آتش مي گرفت؟

س ـ براي اين كه گاز داشت...

ج ـ براي اين كه گاز اشتعال نفت بود. فعاليتهاي من در شركت سهامي نفت ايران چند ماهي ديگر ادامه داشت. يك روز من در مرخصي بودم تلفنچي زنگ زد كه آقاي مهندس مستوفي شما را مي خواهد ببيند. شال و كلاه كرديم باز رفتيم پيش آقاي مستوفي گفتيم با ما چه امري داريد من در مرخصي هستم. گفت كه اين آقاي اعتمادي رييس امور پرسنل را اين مرتيكه را انداختم بيرون برو كارش را تحويل بگير. من زدم به خنده. گفتم قربان من الفباي پرسنل هم بلد نيستم و اجازه بدهيد كه همين كاري كه الان انجام مي دهم ادامه بدهم. گفت نه آقا ما يكي را مي خواهيم كه بتواند با اين گاوچرانهاي آمريكايي سروكله بزند. تو انگليسي ات خوب است برو تحويل بگير با خود من هم... گفت تو بنويس بيار من امضا مي كنم به خود من ريپرت مي كني، به رييس امور داري مدير امور اداري ريپرت نمي كني. مدير امور اداري يك آقاي دكتر ارجمند بود شوهر خواهر مسعودي روزنامه ي اطلاعات. من رفتم نوشتم و يك حكم نوشتم از اين ساعت به سمت رييس كل پرسنل شركت سهامي نفت ايران منصوب مي شويد.باقر مستوفي، رونوشت جناب آقاي دكتر ارجمند و چهارتا مديرهاي ديگر. هوشنگ فرخان و گزيده پور و ميرزايي. دادم دستش بلافاصله امضا كرد و داد به من گفتم بفرماييد برويد بنشينيد. قرار شد كه من ديگر به خود مهندس باقر مستوفي گزارش بكنم. سيصد و پنجاه تا ابواب جمع مهندسين هم بود مثلاً اشخاصي مثل دكتر پرويز مينا، يا دكتر توانا، دكتر بدخشان كه به اصطلاح اينها غولهاي نفتي بودند، آنها آنوقت مهندسهايي بودند كه تو شركت سهامي نفت ايران من رييس پرسنلشان بودم و جزو ارباب جمع من بودند. 

س ـ ايسراييل چند تا تويشان بود؟

ج ـ ايسراييل خيلي كم بود. آقاي هابائي داشتيم فقط يكي.

س ـ مهندس مرادي توي شركت نفت نبود؟

ج ـ يادم نمي آيد.

س ـ آقاي رحيم كوتال شركت شما بود؟

ج ـ بله او پخش بودند ايشان. ايشان در پخش بودند. بورس مي دادم براي جورج اگر يادتان باشد. 

س ـ بله.

س ـ كار امور پرسنل رييس امور پرسنلي چيه؟

ج ـ كار رييس امور پرسنل استخدام بود. افزايش حقوق بود. مرخصي ها بود. عرض كنم.

س ـ مال خودتان؟

ج ـ مال خودم الان داستانش را برايتان مي گويم. مال خودم را نمي توانستم. عرض كنم حضورتان كه تمام كارهايي كه به اصطلاح امور پرسنلي باشد...

س ـ آنموقع دارالترجمه هم داشتيد يا نداشتيد؟

ج ـ نه هنوز دارلترجمه داير نكرده بودم. عرض كنم حضورتان كه مدتي هم آنجا كار كردم ديدم كه آقا زحمت زيادي مي كشم اضافه حقوقي هم نيست، پاداشي هم نيست چيزي نيست. يك روز رفتم گفتم كه آقا من مي خواهم برگردم صنعت نفت، اجازه بدهيد بروم، به آقاي مستوفي. مستوفي خيلي تيپ خشك و متفرعني بود اجازه نمي داد هيچكس حتي مديرها جلويش بنشينند مگر اين كه كنفرانس باشد. هر كسي مي رفت بايد جلويش بايستد. وقتي گفتم اجازه بدهيد من برگردم شركت نفت، گفت بنشين. گفتم اجازه بدهيد در خدمت شما بايستم. گفت من ميگويم بنشين. نشستم. دست كرد از تو كشويش پرونده ي مرا درآورد. آها قبل از اين كه بگويد اين كار را بكند به من گفت كه چرا مي خواهي بروي؟ گفتم آقاي مستوفي يادتان است روزي كه مي خواستيد برويد روم چه قول و قرارهايي با من گذاشتيد؟ اگر يك سر مو از آنها را انجام داده بوديد مرا با ديناميت از اينجا نمي توانستيد بفرستيد. ولي حالا كه مي بينم ترقي نكردم پيشرفتي نكردم اجازه بدهيد بروم من ......... گفت بنشين. دست كرد كشور را باز كرد پرونده ي مرا درآورد، عكسم را نشان داد گفت اين كيه؟ پرونده ي تو هست يا نه؟ گفتم آره. گفت چكار كنم تو پيشانيت نوشته. من بردم ترا عضو هيأت مديره بكنم به محض اين كه فهميدند يهودي هستي رد كردند.  گفت مي خواهم بداني. هيچ جا هم ذكري نشده بود. بعد گفت كه برو يك تقدير براي خودت بنويس بيار. تو هم كه مي خواهي بروي. گفتم من چي بنويسم؟ من خيلي كارها كرده بودم. بزرگترين خدمت را در خاموش كردن چاه نفت حتي آوردن لوله اي از مسجد سليمان حتي با هواپيما اسباب و وسايل حفاري براي اين كه بتوانيم چاه را مهار بكنيم آورده بودم.

نوشتم از خدماتي كه در صنعت نفت در اين مدت در شركت سهامي نفت ايران انجام داده ايد بدينوسيله تقدير مي شود. خط بسيار قشنگي دارد مستوفي. گفت اين شد تقدير؟ قلم را گرفت يك قلم پاركر دستش بود. قلم را گرفت يك صفحه ي تمام مينوتش را داشتم در ايران، اين مينوت را هم با خود نامه به من داد. يك تقدير بسيار خوبي نوشت و نوشت كه ما شايان را برايش نقشه هاي خيلي هم زيادي داشتيم. حالا كه مي خواهد برگردد به شركت مادر، اميدواريم كه شركت نفت قدرش را بداند. اين يكي از افرادي است كه ما رويش حساب مي كنيم. 

آنوقت من آقاي سيدخليل كازروني مرحوم كه روحش شاد باشد، مدير امور اداري شركت نفت بود. بلافاصله مرا معرفي كرد به قسمت آموزش و من آنجا رفتم قسمت آموزش صنعت نفت و شدم به اصطلاح رييس آموزش صنعتي براي تمام صنعت نفت و حتي آبادان. اين داستان را كه خدمتتان مي گويم يكي موضوع همين تبعيض را مي گويم كه اگر من يهودي نبودم، براي اين كه من، دكتر پرويز مينا و دكتر نجم آبادي كه شد وزير اقتصاد، ما با هم همدوره بوديم در انگليس. او شد پرويز مينا، او شد پرويز نجم آبادي، بنده شدم پرويز زيردست آنها.

س ـ نگفتند به شما برويد يك اشهد بگوييد؟

ج ـ به آنجاها ديگر نكشيد. اگر هم مي گفتند نمي كردم. من خودم را ..... نمي خواهم.

س ـ حالا چه سالي بوده اين همه؟

ج ـ اين سال پنجاه و هفت است.

س ـ منظور شما از برگشت به صنعت نفت يعني برگشتيد آبادان؟

ج ـ نخير برگشتم به شركت ملي نفت ايران. چون من در شركت سهامي نفت ايران بودم برگشتم دومرتبه به شركت ملي و رفتم شدم رييس آموزش صنعتي. اين تا اينجاي داستان است.

س ـ شركت سهامي نفت درواقع...

ج ـ شركت سهامي نفت...

س ـ كار روغن و بنزين و اين كارهاي...

ج ـ نه. شركت سهامي نفت ايران شركتي بود كه سازمان برنامه با بودجه ي خودش تهيه كرده بود كه در خارج از محدوده ي كنسرسيوم فعاليت نفتي بكند. و از شركت نفت خوليوم را هم كه دست روسها بود، من عضو هيأت خلع يد بودم كه به اتفاق دكتر كيهان همان حسينقلي گيلان پور و آقاي طباطبايي رفتيم نفت سمنان را از روسها تحويل گرفتيم. و چاه نفت آنجا را كه بوي كند مي داد، با گوگرد بيرون مي آمد داديم بستند با تشكيلاتش.

س ـ شما دو تا داستان تعريف كرديد يك مسئول مبادلات نفتي فروش نفت ايران به اسراييل بوده،

ج ـ آن خيلي سال ها بعد است. 

س ـ يكي هم ترجمه ي اسناد قرارداد گاز ايران و شوروي.

ج ـ آنها بعد است، ايران و شوروي گاز سراسري ايران.

س ـ گاز سراسري.

ج ـ خط لوله ي اول، خط آيمگ. اينها را من...

س ـ شما در چه سالي، الان گفتيد هزارونهصد و...

ج ـ الان پنجاه و شش پنجاه و هفت است.

س ـ پنجاه و هفت رفتيد به شركت ملي نفت ايران.

ج ـ برگشتم. عرض كنم حضورتان كه سئوالي كه آقاي مهندس صفايي كردند، يكي راجع به ترجمه ي مدارك نفت. شركت آيمگ يك شركت انگليسي بود كه پيمانكار قرارداد خط لوله ي سراسري ايران از خوزستان تا مرز شوروي بود. آيمگ ايرانين منجمنت اينجينرينگ گروه بودند. اينها يك ساختماني اول خيابان فردوسي نزديك نادري چسبيده به سفارت آلمان ساختمان بلندي بود اجاره كرده بودند. تعداد زيادي مهندس و فلان داشتند. هر كسي قسمت خودش را مهندسين انگليسي كارهايي كه انجام مي دادند از فيزيبيليتي گرفته تا قسمت اينجينرينگ هر كدام در يك طبقه بودند و اين كارها را انجام مي دادند و تقبل كرده بودند كه خودشان همان قسمت را ترجمه بكنند چيزهايي كه به زبان انگليسي تهيه مي شود به فارسي ترجمه بكنند و جزو قراردادشان بود كه ترجمه ي تمام اين گزارشات و مطالعات داده بشود به شركت نفت، به مجلس و به سازمان برنامه قبل از اين كه خط لوله سراسري را شروع كردند براي ساختنش. من آنوقت در تهران يك همكاري كوچكي داشتم با يك شخصي به اسم دكتر سايمون فرزامي. دكتر فرزامي خدا رحمتش كند، 

س ـ .........؟

ج ـ بله. يك بولتن منتشر مي كرديم كه روي اين كاغذهاي وكس بود شيندلر بهش مي گفتند. بولتن هفتگي داشتيم كه،

س ـ كجايي بود اين آقاي فرزامي؟

ج ـ فرزامي سوئيسي بود مادرش يهودي بود.

س ـ ايسراييلي بود.

ج ـ نه.

س ـ از مهاجرين لهستان بود؟

ج ـ نه. از سوئيس آمده بود.

س ـ مادرش سوئيسي بود؟

س ـ مادرش سوئيسي پدر ايراني.

ج ـ پدر ايراني بود بله. بچه نداشت دو تا سگ بسيار بزرگ داشتند تو خانه شان و مادرزن هم پبشش بود. من و سايمون با هم سال ها همكاري داشتيم و همين مجله ي به اصطلاح ايران نيوز، اكونوميست نيوز را منتشر مي كرديم كه اين فقط براي تعداد معدودي شركت هاي بزرگ توزيع مي شد. در آن وقت من مجله ي اقتصادي سفارت انگليس را هم من مي نوشتم ترجمه مي كردم. شركت آيمگ وقتي كه ديده بود كه اين چيزهايي كه ترجمه مي كنند با همديگر هيچ نوع ارتباطي ندارد كوروليشني ندارد، از سفارت انگليس خواسته بودند كه مترجم بهشان معرفي كنند. آنها هم گفته بودند كه ما فقط يك نفر مي شناسيم شايان كه هم اينجينيرينگ بكگروند دارد هم توي صنعت نفت بوده، ايشان را ما مي شناسيم. به من مراجعه كردند و گفتند كه اين كار را مي خواهيم شما انجام بدهيد. اين كار درست مصادف بود با وقتي كه مرحوم پدر من تو بستر احتضار بود. خيلي هم حالش بد بود. آن وقتها من خيلي زياد سيگار مي كشيدم كه حتي يكدفعه خودم را تنبيه كردم چند روزي سيگار و پيپ نمي كشيدم كه لااقل يك تنفسي به خودم داده باشم. از من خواستند اين كار را برايشان انجام بدهم. اين كار خيلي بزرگ بود. هر چه سنگ انداختم و هر قيمتي گفتم اينها قبول كردند. فقط شرطشان اين بود كه در عرض سه ماه نود روز تحويل بدهم براي اين كه روزي هزار پوند اينها جريمه ي تأخير داشتند كه بايستي مي دادند جزو قراردادشان بود. من شروع كردم به ترجمه ي قسمت اول، عذر مي خواهم قسمت اول كه فيزيبيليتي بود دادم به برادر آقاي صبيح، موسي صبيح نه آن يكي برادرش. ازشان خواهش كردم انجام بدهد. يك جواني هم تو شركت نفت پيدا كردم تو قسمت كامپيوتر قسمت دوم را دست او دادم و ما ناچار شديم اين هفت جلد كتابي كه اينها تهيه كرده بودند كه بفرستند به سازمان برنامه و دربار و همه جا كه بايد تصويب بشود و شركت آيمگ بتواند اين خط لوله را بكشد. هفت تا جلد مجلد به اين بزرگي بود. در عرض سه ماه و چند روز با داشتن پنج تا ماشين نويس فارسي اين ماشين شد. حتي ماشين تحريرهايشان را خودشان دادند و بعداً توي دفتر من در تهران ماند. ما شروع كرديم به تهيه ي اين گزارش. 

اول كسي كه تقديرنامه فرستاد براي من مهندس سعيد نقوي بود رييس قسمت اينجينيرينگ صنعت نفت. بعد مهندس شريف امامي، بعد رياضي. هر سه اينها براي من و ابتهاج مال سازمان برنامه. همه اينها تقديرنامه فرستادند براي تهيه اين گزارش. سه ماه و تقريباً هفده روز فكر مي كنم يا 15 روز اين كار طول كشيد ولي كاري بود كه ما ناچار شديم. براي خود اين كه لغت صنعت تازه اي بود چون واژه ي به خصوصي براي اينها نداشتيم.

س ـ آنها را ساختيد؟

ج ـ ما ناچار شديم براي اينها گلاسوري درست بكنيم. لغت پايانه به معناي ترمينال يكي از اختراعات بنده بود مثلاً. از اين كارها خيلي زياد كرديم. يك گلاسوري خيلي بزرگ نوشتيم كه اين گلاسوري را در اول هر هفت جلد گذاشتيم. و وقتي كه من اينها را تحويل آيمگ دادم، بزرگترين اشتباهي كه كردم يك كپي براي خودم نگرفتم. بعد يك كسي به آقاي باشعوريان تو صنعت نفت كه زير دست نقوي كار مي كرد، با هزار خواهش و تمنا يكسري از آنها را من كه شركت نفت تكثير كرده بود از او گرفتم، نمي دانم يك چيزي هم بهش دادم، هديه اي هم بهش دادم كه براي خودم اين را داشته باشم به عنوان يادگار. يكي از كارهاي بزرگي كه من كردم همين موضوع خط لوله ي سراسري بود كه از گچساران شروع مي شد و تا مرز شوروي.

س ـ كجاي شوروي؟ يعني آنور يا...

س ـ تا آستارا؟

ج ـ تا آستارا.

س ـ چه سالي بود اين؟

ج ـ باور بفرماييد يادم نيست. 

س ـ مي گوييد پدرتان در حال فوت بودند.

ج ـ شصت و شايد شصت و شش باشد.

س ـ بعد از چه موقعي مسئوليت نفت...؟

ج ـ داستان نفت به سال شصت و دو است. همان شصت و دو يا شصت و سه مي رسد 1962، 63، تازه...

س ـ كدام داستان؟

س ـ فروش نفت ايران به اسراييل.

ج ـ اعليحضرت همايوني خيلي واقعاً دست سخاوتمندي داشت براي اسراييل و خيلي هم براي اسراييلها ارزش قائل بود. چند تا كارهاي بزرگي كه به اسراييلي ها داد به دستور خودش بود. يكي اين كه قطبي را كه با خودش منسوب بود شركت مثلث را درست كرد و اسراييليها را شريك كرد كه بتوانند در مناقصه ي سد داريوش كبير شيراز شركت بكنند كه البته آنجا خيلي اسراييلها ضرر دادند. دليلش هم آن بود كه هرچه كه پايين رفتند به لجن برخوردند.

س ـ ......... ؟

ج ـ بله. به لجن سياه، لجن سياه سياه برخورد كردند و ناچار شدند كه مسير قسمتي از كانال را عوض بكنند. تشكيلات خيلي مفصلي بود كه وارد جزئياتش نمي توانم بشوم.

يك روزي مرحوم دكتر اقبال مرا صدا كرد. نه اول مهندس فتح الله نفيسي مرا صدا كرد مدير كل نفت... او مرا صدا كرد گفت شايان برو آقا كارت دارند. به دكتر اقبال مي گفتيم آقا. برو آقا كارت دارند. گفتم مي داني موضوع چيه؟ نفيسي خيلي مرد نازنيني بود. البته يهودي الاصل است اين را هم بايد بدانيد. ناظم الاطبا پدر نفيسي ها يهودي بوده.

س ـ در كدام شهر؟

ج ـ تهران.

س ـ............

ج ـ خود نفيسي به من گفت. 

س ـ سعيد نفيسي؟

ج ـ سعيد نفيسي پسرعمويش مي شود.

س ـ اصلاً خانواده ي نفيسي؟ 

ج ـ نه.

س ـ ولي فكر مي كنم شيرازي بودند.

ج ـ نمي دانم. عرض كنم حضورتان كه،

س ـ يكي از سي و شش زن ايسراييل فتحعليشاه بود.

ج ـ عرض كنم حضورتان كه من رفتم طبقه ي پانزدهم دفتر دكتر اقبال، نويدي رييس دفترش گفت برو تو كارت دارد. من زدم به در و رفتم تو و دكتر اقبال سرش را بلند كرد. من سلام كردم. گفت شايان تو يهودي هستي؟ اولين سئوال. گفتم بله. گفت يهودي خوبي هستي؟ گفتم خوبي خوب و بد نسبي است من نمي توانم براي خودم قضاوت بكنم ديگران بايد در مورد من قضاوت بكنند. گفت شنيدم عبري هم بلدي. گفتم بله. گفت ببين پرونده ي نفت را دستور مي دهم بهت بدهند غير از اعليحضرت همايوني و من سه نفر ديگر از اين پرونده خبر دارند. اين پرونده محرمانه مي ماند، كارهايش را زير نظر آقاي ديلمقاني موحد ديلمقاني قسمت حقوقي و مهندس نفيسي قسمت بهره برداري انجام مي دهي و تو غير از تو هيچكس نبايد بفهمد. گفتم بله قربان. ما آمديم به فاصله ي يكي دو ساعت چند تا پرونده به ما دادند و يك گاوصندوق بزرگ هم به من دادند توي همان قسمت امور شركتهاي وابسته بودم آن وقت.

س ـ شما در تخت جمشيد الان آمديد؟

ج ـ بله تخت جمشيد.

س ـ دفترتان هم هماجا بود؟

ج ـ دفترم آنجا بود.

س ـ تخت جمشيد و خيابان حافظ.

ج ـ حافظ درست است. 

س ـ حافظ. ساختمان بلند شركت ملي نفت.

ج ـ من اولين دفعه كه روبرو شدم با هيأت نفت اسراييلي،

س ـ ببخشيد اين پرونده چي بود؟

ج ـ پرونده فروش محرمانه ي نفت ايران به اسراييل عليرغم عراق.

س ـ در چه سالي؟

ج ـ سالش بايد پنجاه و فكر مي كنم شصت و دو باشد. فكر مي كنم اين را بايد نگاه كنم بهتان بگويم.

س ـ اين تشكيل شده. ولي هنوز جنگ شصت و هفت اتفاق نيفتاده.

ج ـ نيفتاده نه. خيال مي كنم شصت و دو. من حتي زنم مي ديد كه اسراييلها مي آيند تو خانه ي مي آيند شب مي مانند، مهماني برايشان مي دهيم، كوكتل برايشان مي دهيم تو خانه ي ما، مي گفت اينها پرويز اينها نفتي اند با تو چكار دارند اينها اسراييلي اند؟ گفتم اينها چون مي بينند من عبري بلدم با من معاشرت مي كنند مي آيند مي روند. يكدفعه هم حتي جلسه ي هيأت مديره ي تشكيلات نفت اسراييل و ايران را در دفتر موئير عزري آنجا كه شد بعداً مدرسه پسرانه ي تو تخت جمشيد نزديك ميدان كاخ،

س ـ كاخ شمالي؟

س ـ كوروش.

ج ـ نه نه نه. ميدان كاخ وقتي به طرف شرق مي آمدي يك مدرسه اي بود يادم نيست. آنجا قبلاً سفارت اسراييل بود، آنجا يكدفعه هم آنجا تشكيل داديم كه من هم در آن حضور داشتم. ولي خوب مثلاًَ دكتر ارمون خانمش كه يك آركولوژيست خيلي خيلي معروف بود، آن هم مي آمد ايران مثلاً با هم برديمشان شيراز و اصفهان و خوب معاشرت داشتيم با ايشان. اين داستان نفت همين بود كه البته به قيمت خيلي سنگيني براي من تمام شد.

س ـ ايران صادرات بيشتر.... چه مقدار مسئوليت شما مستقيماً چي بود تو اين؟

ج ـ مسئوليت من اداره ي تمام امور نفتي، فرستادن تمام بارنامه ها، تمام تيك آف هايي كه مي كردند از كشتي ها مي گرفتند و هرچه هم پول مي آمد من ترتيبش را از طريق بانك مي آمد من گزارش مي كردم كه اينقدر نفت رفته، اينقدر پول آمده و اينقدر دومرتبه تقاضاي تيك آف كردند. اينها بيشتر كاري بود كه ما مي كرديم. البته نفت چندين دفعه نفت نمايندگان...

س ـ  از.................؟

ج ـ هيچكس. از تمام...

س ـ به عنوان كجا مي رفت بيرون پس نفتها؟

ج ـ نفتها به عنوان افريقاي جنوبي مي رفت بيرون. آنوقت هنوز اجازه نمي دادند كه بگوييم افريقاي جنوبي مي رود. هر دفعه يك بهانه اي مي آورديم. يكدفعه مي گفتند دارد مي رود براي بنكرينگ، يكدفعه مي گفتند دارد مي رود براي تعويض يا براي كمبود نفت. از وسط راه كشتيها را برمي گرداندند اسراييل.

س ـ چند ميليون بشكه نفت صادر مي شد از ايران به اسراييل.

ج ـ دقيقاً يادم نيست.

س ـ آنوقت از ايني كه مي فرماييد محرمانه نبايد باشد شما....

ج ـ محرمانه باشد.

س ـ محرمانه باشد منشي هايي نداشتيد كه بفهمند اينها چي هستند.

ج ـ هيچكس.

س ـ يعني تمام اوراق....

ج ـ تمام كارها را خودم مي كردم. منيفستا را خودم مي كردم همه كارها را خودم انجام مي دادم. چهار نفر فقط مي دانستند. البته در قسمت كشتي راني نفت جنوب يكي دو نفر بودند كه اطلاع داشتند كه اين نفتها به كجا....

س ـ آنوقت مستقيم شما به دكتر اقبال گزارش مي كرديد؟

ج ـ مستقيم به دكتر اقبال گزارش مي كردم.

س ـ اين پيمان خريد نفت ايران و اسراييل نوشته شده بوده؟ يك پيمان نامه قرارداي بوده؟

ج ـ من نديدم پيمان نامه اي را. پرونده اي كه به من دادند چنين چيزي تويش نديدم ولي توافقي بود كه شده بود.

س ـ چند سال كرديد اينها را؟

ج ـ شش سال هفت سال، شش سال.

س ـ درست تا موقع انقلاب بود؟ 

 ج ـ بله.

س ـ يعني ادامه داشت؟

ج ـ ادامه داشت. تا وقتي بازنشسته شدم تا 75.

س ـ 75؟

ج ـ بله.

س ـ دكتر اقبال كي مرد؟ يعني دكتر اقبال هم كه مرد ادامه داشت؟

ج ـ بله.

س ـ ......................... ؟

ج ـ بله.

س ـ پس آن موقعي كه شما استعفا كرديد دكتر اقبال نبود؟

ج ـ من استعفا نكردم. من 75 بازنشسته شدم.

س ـ بازنشسته شديد.

ج ـ 75 خودم را بازنشسته كردم.

س ـ دكتر اقبال بود آنموقع؟

ج ـ دكتر اقبال.... 

س ـ دكتر اقبال فوت كرده بود.

ج ـ دكتر اقبال يك سال بعدش فوت كرد.

س ـ يك سال بعدش مرد.

س ـ پس بعد از انقلاب مرد؟

ج ـ بله. عرض كنم حضورتان.

س ـ آبا قيمت تخفيفي .... در اين جريان؟

ج ـ توافق قيمتهاشان را من اطلاع نداشتم براي اين كه كارش را من انجام نمي دادم.

س ـ ولي در مقابل صدور نفت اسلحه نمي گرفت ايران؟

ج ـ ايران بيشتر مواد كشاورزي را از اسراييل مي گرفت. صبح به صبح...

س ـ يعني معامله ي پاياپاي نبود؟

ج ـ معامله ي پاياپاي نبود. صبح به صبح دو تا هواپيماي تانكر بزرگ سي ترتين فقط شير مي آمد يكيش مي رفت كارخانه ي شير پاستوريزه، يكيش مي رفت كارخانه ي.. كارخانه اي كه مال شير بود در ايران. يك هواپيما هم فقط جوجه و تخم مرغ مي آوردند هر صبح. چهار صبح.

س ـ جوجه هاي يكروزه؟

ج ـ جوجه هاي يكروزه.

س ـ پرتقال چي؟

ج ـ ميوه كه فراوان زياد مي آمد. غير از آن خود كارشناسهاي اسراييلي خيلي در ايران فعاليت داشتند خيلي زياد. دشت قزوين. در خوزستان. مارچوبه يكي از چيزهايي بود در ايران اصلاً سابقه ي تجارت نداشت، سابقه ي كشت نداشت. اسراييليها هم در دشت قزوين و هم در اهواز شوشتر آنجا ترتيب دادند كاشتند و بار آوردند.

س ـ .......... ؟

ج ـ بله. بله.

س ـ اين دهه هفتاد است كه الان مي گوييد.

ج ـ الان توي هفتاد هستيم بله. عرض كنم حضورتان حتي با هواپيما مارچوبه ها را صادر مي كردند براي خارج يعني اينقدر زياد بود زير نظر اسراييليها.

يكي از خاطرات ديگري كه دارم برايتان...

س ـ ببخشيد درباره ي نفت براي شما گفتيد يك مخاطراتي شديدي ايجاد كرد چه بود؟

س ـ مي گفتند صهيونيستند ديگر.

ج ـ همين ديگر به عنوان...

س ـ شما آنوقت فرار كرديد از فرودگاه و ...

ج ـ حالا عرض مي كنم به آنجا مي رسيم. براي اين كه ديگر دير شده بود. عرض كنم حضورتان يك خاطره ي ديگري كه دارم، يك منشي داشتم من تو شركت نفت در آموزش كه بودم به اسم خانم گل محمدي. مدتي پيش من كار مي كرد بعد رفت به وزارت كشور و آنجا مشغول شد، شد مدير كل امور انتخابات تهران. يك روزي ضمن صحبت با آقاي جواد صدر وزير كشور، بعداً شد وزير دادگستري، صحبت مترجم مي شود، فرشته گل محمدي برمي گردد مي گويد اگر يك مترجم خوب مي خواهيد يك نفر هست تو شركت نفت است. يك روز ديدم باز از طرف دكتر اقبال خانم مينو وكيلي كه آن هم قبلاً تو آموزش با خود من كار مي كرد، زنگ زد آقاي شايان تشريف بياوريد بالا آقا كارتان دارند. من رفتم. در را كه باز كردم ديدم دكتر اقبال دارد مي خندد. من هم يك لبخندي زدم. گفت شايان آمدند خواستگاريت! گفتم آقا منظورتان را نمي فهمم. گفت كه دكتر صدر خواهش كرده كه تو را بگذاريم در اختيار وزارت دادگستري. ايشان از وزارت كشور رفتند وزارت دادگستري و تو را مي خواهند. من خوشبختانه بلافاصله گفتم كه قربان من كارم را دوست دارم اجازه بدهيد همين جا باشم و اوامر ايشان را خارج از وقت برايشان انجام بدهم كه حفظ سمت شده باشد. من نمي خواهم سمت ام را از دست بدهم. فوري گفت بنويس. گفت نوشتم آقاي.. از اين تاريخ به سمت مترجم رسمي زير نظر وزير دادگستري جناب آقاي صدر انجام وظيفه مي نمايند. بلافاصله امضا كرد داد دست من. ما شديم مترجم رسمي وزير دادگستري و به شخص ايشان بايد گزارش مي كرديم. هر كاري هم ايشان مي داد تا ايشان امضا نمي كرد من انجام نمي دادم. اين هم خاطره اي است راجع به قسمت ترجمه.

س ـ پست وزارت نفتتان هنوز آنجا داشتيد؟

ج ـ من جزو شركت نفت باقي ماندم.

س ـ جفتشان را داشتيد؟

ج ـ بله ديگر با حفظ سمت در خارج از وقت اداري كارهاي وزير دادگستري كار مي كردم.

س ـ دفتر خودتان را داشتيد؟

ج ـ من دارالترجمه ي خودم هميشه بود. من سال ها اين دارالترجمه را داير كرده بودم.

س ـ آنوقت مخالفي نبود مثلاً يك شركتي نفتي آمد دارالترجمه ..........؟

ج ـ شركت نفت مي دانست دارم ولي هيچوقت ايراد نگرفت. قانون شركت نفت اين بود كه كسي نمي تواند كار خارج داشته باشد ولي هيچوقت از من ايرادي نگرفتند و حتي بيشتر مناقصه ها و قراردادها را هم گروههاي مهندسين مشاور مي آوردند من ترجمه مي كردم امضاي من زيرش بود مي رفت شركت قسمت قراردادها قسمت پيمانها. براي اين كه به كارم اطمينان داشتند هيچوقت اعتراضي نكردند. من افتخار مي كنم...

(پشت نوار دوم)

ج ـ من افتخار مي كنم كه شايد يگانه مترجمي بودم كه تا امضاي من زير قراردادهاي سازمان برنامه نبود ابتهاج امضا نمي كرد. سازمان برنامه تمام قراردادها را بايستي من چك مي كردم و كنترل مي كردم. من در روز هيجده ساعت كار مي كردم. باور بفرماييد كه مي گويم دروغ نمي گويم. 

س ـ معلوم است آفيس خودتان وقتي داشته باشيد...

ج ـ آفيس خودم را داشتم. من يك سفر مي رفتم بروم انگليس چمدانم را برداشتم كه مي رفتم براي انگليس آنوقت پسرم فكر مي كنم انگليس بود، توي هواپيما كه نشسته بودم كه يك كتابچه ي كوچولويي كه هميشه پولها را تويش يادداشت مي كردم تو جيبم مانده نگذاشتم زمين سر ميزم و بيايم. همين طور كه نشسته بودم جمع زدم، اين زمانه شاه است ها زمان همين سالهاي 72، 73 آنوقتهاست. 

س ـ دوران طلايي؟

ج ـ دوران طلايي. ديدم من ماهيانه بين پنجاه تا صدوپنجاه هزار تومان دلار هفت تومان فقط درآمد دفتر دارالترجمه ام است با يك منشي نصف روز انگليسي يك نصفه روز فارسي. صد تا صدوپنجاه هزار تومان در ماه من فقط دفتر بهم مي داد،

س ـ دفتر دارالترجمه؟

ج ـ بله. كه خيلي پول بود با دلار هفت تومان.

س ـ هزار دلار بيشتر بود؟

ج ـ بله. خيلي پول بود آنوقتها. آنوقت تازه من حقوق شركت نفتم انقدر بالا بود كه وقتي كه سورشارژ برمي داشتند و 29% بابت بازنشستگي برمي دارند، يك روز حساب كردم ديدم كه اصلاً من بيخود دارم كار مي كنم تو شركت. اگر بازنشسته بشوم پول بيشتر دستم مي آيد. درخواست بازنشستگي كردم. البته درخواست بازنشستگي من باز دلايل ديگري هم داشت.

س ـ از شركت نفت يا از طرف دادگستري؟

ج ـ نه دادگستري كه فقط پيمانكار موقت بودم. من صورتحساب مي دادم، دكتر صدر زيرش را امضا مي كرد پول را مي فرستادم چكش را مي فرستادند منزل.

س ـ بالاترين حقوق شما در شركت نفت چقدر بوده و چه رتبه اي داشتيد؟

ج ـ رتبه اي كه من داشتم اي بود تبديل به بي شد وقتي كه من امور شركتهاي وابسته را تحويل دادم شانزده تا شركت نفت كه زير نظر من بود تحويل دادم و رفتم عضو هيأت مديره ي شركت نفت هرمز شدم.

س ـ ربطي داشت به شركت ملي نفت يا نه؟

ج ـ بله. شانزده تا شركت وابسته ي نفتي بود كه اين شركتها با گروههاي مختلف نفتي در سراسر دنيا مشاركت داشتند با شركت نفت بر مبناي پنجاه پنجاه. شركت نفت هرمز يكي از آن شركتها بود كه با موبيلهاي كورپوريشن، موبيل اينجا داشت. يكي داشتيم با اكسون داشت، يكي داشتيم با فيليپيس داشت، يكي داشتيم... شانزده تا از اين شركتها بودند، پان امريكن بود و غيروذالك. من پس از اين كه تقريباً دو سال سه سال رييس امور شركتهاي وابسته بودم، قسمت امور اداريش، بعد خودشان مرا صدا كردند گفتند كه آقاي شايان برو عضو هيأت مديره نفت هرمز بشو. يك كسي آنجا بود به اسم آقاي هوشنگ رياضي از او راضي نبودند. ايشان را كنار زدند و من رفتم آنجا شركت نفت هرمز عضو هيأت مديره تا من ديدم كه دو سال است كه اضافه حقوق نگرفتم. يك پستي خالي شده بود ما تعداد خيلي معدودي بوديم در صنعت نفت كه اجازه داشتيم كامپيوترران بگيريم. همه كس نمي توانست بزند كامپيوتران بگيرد.

س ـ چي بود كامپيوترران؟

ج ـ يك بيستي مثلاً مي خواستيد كه افراد واجد شرايط براي فلان پست را تعيين بكنند. اين را بهش مي گفتند كامپيوترران.

س ـ بله.

ج ـ يك پستي خالي شد زدم تو كامپيوتر ديدم كه دو نفر قبلاً كامپيوترران گرفتند ازش. يكي آقاي دري فر گرفته يكي آقاي نمي دانم كي يك كس ديگر گرفته. كمپيوترران گرفتم ديدم كه من واجد شرايط براي اين پست هستم هم از لحاظ سابقه خدمت و هم از لحاظ معلومات، هم از تمام جزئياتي كه مي دانيد اين چيزهايي محرمانه اي بود كه هميشه جزو ركايرمنت بود. رفتم پيش رييس خودم و گفتم كه آقا من دو سال است اضافه حقوق نگرفتم و اين پست خالي است خواهش مي كنم كه اين پست را بدهيد به من. ديدم من من مي كند. گفتم اگر ندهيد من خودم را بازنشسته مي كنم. جا خورد. فكر نمي كرد كه من اينقدر محكم دارم حرف مي زنم. گفت ميدوني چي، برو پيش وزيري تبار مدير كل امور اداري، اين موضوع را با او مطرح كن شايد او يا پست را بهت بدهد يا قانعت بكند. كاري از دست من ساخته نيست.

خدابيامرز غفار وزيري تبار بسيار انسان وارسته و مؤدب و خوشرويي بود. مدير كل امور اداري تمام صنعت نفت شده بود.

س ـ از اقوام شهره آغداشلو بود؟

ج ـ بله من مي شناسمش. عرض كنم حضورتان كه من رفتم پيش غفار. به محض اين كه از در وارد شدم گفت براي آقاي شايان قهوه بياوريد. رفتيم تو اتاق و گفت چيه جريان؟ ما انقدر به اصطلاح با غفار صميمي بوديم چون من هر وقت به كرمانشاه يا نفتشاه مي رفتم، در كرمانشاه منزل غفار كه رييس ناحيه بود مي ماندم. گفتم غفار عين واقعيت را آمدم بهت بگويم. من سه سال است اضافه حقوق نگرفتم و من مستحق اين يك پست بهتري هستم. اين پست خالي شده، اينها من كامپيوترران هم زدم، I am the most qualified. من اولين نفرم كه روي اين بيست آمدم. خواهش مي كنم اين پست را به من بدهيد.

گفت شايان سرت را بيخود به در و ديوار نزن. من دلم مي خواهد به جان تو اين پست را به تو بدهم ولي نمي توانم بدهم. يك دستورهايي هست كه ننوشته، نمي توانم اين پست را به تو بدهم.

س ـ ........ چه پستي بود؟

ج ـ هماهنگ كننده ي تمام امور اداري در قسمت جنوب. پست خيلي بزرگي بود. عرض كنم حضورتان كه گفتم غفار مي تواني بروي صحبت كني؟ گفت صحبت من فايده اي ندارد بهت نمي دهند. گفتم پس من الان درخواست بازنشستگي مي كنم.

س ـ علت چي بوده اينها؟

س ـ ايسراييل.

ج ـ براي اين كه يهودي بودم. 

س ـ بله.

ج ـ بله. گفت اين هيچ جا ننوشته ولي بهت نمي دهند. چون او مي دانست من ايسراييل هستم. گفتم پس من ديگر به شركت نفت هرمز نمي روم. خواهش مي كنم كه حكم بازنشستگي مرا بفرستيد خانه. و ديگر به شركت نفت هرمز نرفتم. كسي را فرستادم كشوهاي ميزم را خالي كرد. و اين آغاز بازنشستگي من شد در اگوست 1975 با سي و چهار سال و هفت ماه و يازده روز در صنعت نفت آمدم بيرون. خوب دارالترجمه بود. من مترجم چند تا سفارتخانه بودم كه البته خاطرات سفارتخانه ها خيلي جالب است. مرا توي مهماني هاي كوكتل و جشن هاي سفارتخانه ها ديده بودند. ساواك عكسم را گرفته بود. يك وقتي خواستم انگليس بچه هايم را ببينم ديدم پاسپورت من نمي آيد. ما در شركت نفت كسي داشتيم مأمور بود كه برود برايمان پاسپورت بگيرد خودمان نمي رفتيم پاسپورت سرهنگ هادي بود. عرض كنم حضورتان، من پاسپورتم را داده بودم بگيرد كه بروم پيش پسرم، ديدم پاسپورت نمي آيد زنگ زدم گفتم سرهنگ چرا پاسپورت من نيست؟ گفت كه يك كمي گرفتاري داري. گفتم چيه؟ گفت كه مي خواهند با تو مصاحبه بكنند ساواك. كجا؟ گفت برو خيابان آبان شمالي يك خانه هست پنجره هاي حصيري رويش كشيده برو خودت را معرفي بكن بعد يك زني مي آيد با بچه در را برايت باز مي كند. ما رفتيم به محضي كه من گفتم من فلاني هستم گفت بفرماييد طبقه ي بالا. رفتم چهار تا اتاق بود. اتاقها همه خالي بود يكي يكدانه ميزتحرير و دو تا صندلي تويش بود. حتي عكس شاه نبود. تقريباً شايد بيست دقيقه نيم ساعت نشستم تا يك جوان خيلي شيكپوش كه بعداً معلوم شد سرواني است به اسم توكلي نامي آمد شروع كرد با من صحبت كردن و مصاحبه كردن و از در و ديوار پرسيد، پدر مادر خواهر تمام اين چيزهايي كه شما الان پرسيديد شايد هم خيلي بيشتر پرسيد پرسيد پرسيد و من شستم خبردار شد كه موضوع از چه قرار است. گفت چكسلواكي را چكار داري؟ تو قرار بود بروي پراگ چرا نرفتي؟ خواستم بروم براي چشمه هاي آبگرم ديدم هزينه اش سنگين است نرفتم. و واقعاً هم اين واقعيت داشت براي اين كه قسمت بازرگاني سفارت چكسلواكي من...

س ـ ..... چشمه آب بود آب جواني؟

ج ـ بله. عرض كنم حضورتان كه من چندين سال مترجم سفارت چكسلواكي قسمت بازرگانيش بودم. تمام مكاتبات فارسي شان را به انگليسي من ترجمه مي كردم و وقت هم مي شد كه اينها كار نداشتند. به خدا آخر ماه خجالت مي كشيدم بروم چك ام را بگيرم. براي اين كه كاري برايشان انجام نداده بودم ولي چون روي ريترنر بيسيس بود، اعم از اين كه كار مي كردم يا نمي كردم آن پولم را بهم مي دادند. اگر از مقداري كه قرارداد بسته بوديم بيشتر مي شد آنوقت من تازه اينويس بهشان مي دادم و چارجشان مي كردم. 

تا گفت سفارت چكسلواكي مهماني سفارت چكسلواكي چكار مي كردي؟ من زدم زير خنده. سروان توكلي گفت چرا مي خندي؟ گفتم من مترجمشان هستم من چهارده سال است ده سال است مترجم اينها هستم. نه فقط آنجا، سفارت روماني هم كار مي كنم، سفارت انگليس هم كار مي كنم براي اين كه من بولتن سفارت انگليس را من تهيه مي كردم بعدش دادم به آن آقاي ساويز. عرض كنم حضورتان كه گفت چه چيزهايي برايشان ترجمه مي كني؟ گفتم كارخانه ي آجرسازي ميراشرافي را من ترجمه كردم، ديزلهاي اشكودا را من ترجمه كردم، كتابچه ي مانوئل به زبان فارسي ديزلها را من نوشتم كه حتي يك نسخه اش را در دانشكده فني رويش تدريس مي كنند. گفت...

س ـ در مورد تبريز مثل اين كه يك چيزي هم نوشته بوديد گفتيد...

س ـ ماشين سازي تبريز بود.

ج ـ ماشين سازي تبريز، از اين قراردادها من زياد ترجمه كردم. خيلي زياد من ترجمه كردم.

عرض كنم...

س ـ شما با آقاي نيكبخت هم يك تماسي داشتيد؟

س ـ من ... از آقاي نيكبخت سئوال نكردم موضوع را.

ج ـ نه رستگارها آنجا خيلي دست داشتند.

س ـ آره رستگار هم آنجا بود.

ج ـ رستگارها آهن وارد مي كردند از چكسلواكي.

س ـ آره.

ج ـ آره خيلي...

س ـ بخش خصوصي بود.

ج ـ آخر من بخش خصوصي زياد كار مي كردم. عرض كنم حضورتان كه...

س ـ كاترپيلر ...... ؟

ج ـ كاترپيلر مال...

س ـ ........... بود.

ج ـ بله. ما آنجا اشكودا داشتيم و چند تا چيز ديگر.

عرض كنم حضورتان كه پرسيد كه چيز سياسي ترجمه مي كني؟ گفتم نه آقا من يك مهندس فني هستم. كارخانه ي آجرپزي ميراشرافي را من ترجمه كردم، كپي اش را هم دارم مي خواهيد برايتان بياورم. اشكودا را من ترجمه كردم مي خواهيد بياورم. يك فكري كرد و گفت خيلي خوب برو بيا پاسپورتت را بگير. و تمام شد. 

س ـ همانجا بايد مي رفتيد پاسپورت را مي گرفتيد يا اين كه...

س ـ نه ديگه.

ج ـ نه ديگه پاسپورت را رفتم قسمت گذرنامه، به محضي كه گفتم من شايان هستم افسر دست كرد پاسپورت مرا به من داد. عرض كنم حضورتان كه...

س ـ جناب شايان چون جلسه خيلي طولاني شده شما هم خسته هستيد، مسئله ي فرارتان از ايران و جريان، اين هم مثل اين كه جالب است. اين را هم بگوييد فكر كنم قضيه حل مي شود.

س ـ قبل از اين كه شروع كنيد من دو تا سال كوچك داشتم.

ج ـ بفرماييد.

س ـ مي خواستم برگردم به قبل از اين كه شما موقعي كه گفتيد درخواست بازنشستگي كه مي خواستيد به شركت نفت بدهيد، شما اشاره كرديد به اين موضوع كه دلايل ديگري هم داشت، بعد يكي دليلي بود گفته بوديد كه ...

ج ـ همين كه يهودي بودم.

س ـ آن پست را مي خواستيد بهتان ندادند...

ج ـ يكي هم يهودي بودن من.

س ـ همان بود چيز ديگري مسئله ي ديگري نبود؟

ج ـ همان بود چيز ديگري نبود.

س ـ بعد يك سئوال ديگرم اين بود كه شما گفتيد آن موقعي كه توي شركت نفت از كامپيوتر استفاده مي كردند من مي خواهم بدانم كامپيوتر سيستمي كه آن موقع شركت نفت استفاده مي كرد...

ج ـ آنوقت كسي كه مسئول كامپيوتر بود كسي بود به اسم آقاي هوشنگ حقوقي برادر همين هادي حقوقي كه اينجا خواندنيها را چيز مي كند، ما از طريق ايشان مي گرفتيم و آنوقت آي بي ام 360 داشت شركت نفت.

س ـ آنوقت پانج كارت استفاده مي كردند؟

ج ـ پانچ كارت استفاده مي كردند. سيستم خيلي كمپيكه اي بود.

س ـ اين داستان فرارتان از ايران خيلي جالب است فكر كنم آخرين مطلبي باشد.

ج ـ فكر مي كنم كه آن هم پنج دقيقه بيشتر طول نكشد.

س ـ يكي آن يكي هم اين كه من باز هم هنوز سئوال دارم كه شما كماكان در اين مدت هيچ فعاليتي يعني با جامعه ي يهودي ايراني كار فعاليت اجتماعي يهودي در...

ج ـ در اينجا داشتم.

س ـ نه نه. اينجا را نمي گويم. در ايران...

س ـ در آبادان نه.

ج ـ در ايران...

س ـ موقعي كه ماهي صدوپنجاه هزار تومان مي ساختيد و ..؟

ج ـ در ايران يگانه كاري كه مي كردم...

س ـ هيجده سال كار.

ج ـ يگانه كاري كه مي كردم تمام مكاتبات مربوط به كوئيش كنسل، جوئيس فدريشين و كانون يهوديان با موسي كرمانيان و با مرحوم يوسف كهن را من انجام مي دادم، تو دفتر من انجام مي دادم. ترجمه ي مقررات مربوط به ا رث زنان را كه ....... امضا كرد آن را فارسي اش را من تهيه كردم.

س ـ نسخه ي اصليش را من دادم به هماخانم.

ج ـ داريد؟

س ـ بله دارم.

ج ـ اين كار را من ترجمه كردم يعني جزو افتخارات من است. در تهران من بيشتر... 

س ـ از عبري به فارسي ترجمه كرديد؟

ج ـ از انگليسي. عرض كنم حضورتان كه، 

س ـ با سفارت اسراييل چه نوع ترجمه اي؟

ج ـ كار نكردم.

س ـ كاري نكرديد؟

ج ـ كاري نكردم. گاهي اوقات فقط براي ويزيت يا مهماني ها دعوتمان مي كردند مي رفتم. من به اصطلاح ديگر انقدر گرفتار بودم و به اصطلاح توي پيله ي خودم بود كه ديگر به خدمات كلي و عام نمي رسيدم واقعاً. مثلاً من باوجودي كه كنيساي ابريشمي نزديك خانه ام بود شايد دويست متر با خانه ي من فاصله داشت، كمتر كنيسا هم مي رفتم دروغ بهتان نمي گويم. اين عين واقعيت است. براي اين كه واقعاً ديگر جايي فرصتي براي فعاليت اجتماعي به آن صورت نمانده بود برايم.

س ـ آنوقت در اين سالهايي كه در شركت نفت بوديد با پستهايي كه داشتيد هيچوقت دعوت نشديد كه عضو روتاري، لاينز، فراماسونري...

ج ـ من عضو ارشد لاينز بودم عضو كابينه ي لاينز بودم.

س ـ چه سالي رفته بوديد تو لاينز؟

ج ـ من از سال فكر مي كنم شصت و دو، شصت و سه عضو لاينز بودم قسمتي كه در شركت نفت تشكيل مي شد. اولش تيمسار مقدم بود علوي مقدم، بعدش آبتيموش بود، بعد رؤسايش ديگران بودند. بعد هم مرحوم كازروني مرا دعوت كرد به كابينه ي اصلي لاينز كه رياست عاليه اش با اعليحضرت بود و من مسئول مبادله دانشجويان ايراني و سوئدي شدم.

س ـ ايراني و؟

ج ـ سوئدي. از طريق لاينز بچه هاي ايراني را مي فرستاديم به سوئد و بچه هاي سوئدي را مي آورديم پيش خانواده هاي ايراني براي يكماه نگهميداشتيم. 

س ـ در لاينز آبادان بوده يا لاينز تهران؟

ج ـ در تهران.

س ـ لاينز كدام كلوپش؟

ج ـ عرض مي كنم كلوپ شركت نفت. عرض كنم حضورتان، اول كسي كه فرستادم براي لاينز پسر خودم بود. دليلش هم اين بود كه من رفتم به مدرسه ي انديشه كه بچه هاي من آنجا تحصيل مي كردند با فادر پيسيوني صحبت كردم. گفتم اگر هر پدر و مادري حاضر بشود پول بليط رفت و برگشت بچه ها را بده، من براي اين يك ماه برايشان جا تهيه مي كنم مي فرستمشان سوئد. مدارس نزديك تعطيل شدن بود. هيچ پدرومادري حاضر نشد سه چهار هزار تومان آنوقت پول بليط رفت و برگشت را بدهد. من هم با كابينه ي لاينز صحبت كردم موافقت كردند كه پسر خود من برود. اول كسي را كه فرستادم پسر دومي خودم كاووس رفت براي يك ماه. خيلي برايش ارزش داشت براي اين كه اول دفعه بود كه روي پا خودش مي ايستاد و تنها مي رفت. بعد دختر مهندس مهرخواه را فرستادم ناصر مهرخواه. بعد يكي از خواهرزاده هاي خودم را فرستادم. بعد چند تا بچه هاي ديگر را فرستادم. من توي لاينز فعاليتهاي خيلي زيادي داشتم.

س ـ ببخشيد واسه چي اين گروه به وجود آمد؟

ج ـ لاينز؟

س ـ جهاني است.

ج ـ لاينز يك كلوپ جهاني خدمت است. اصولاً خدمتشان بيشتر به كورها بود فقط.

س ـ جشنهايش را مي آمدم.

س ـ آقاي علاء رييسش بود؟

س ـ اين كه عصاي سفيد.....؟

ج ـ عصاي سفيد.

س ـ اينترناشنال است.

ج ـ لاينز اينترناشنال است.

س ـ در نشريه... روتاري كلاب؟

ج ـ آن به اصطلاح مادر روتاري و ساير كلوبهاي اينطوري است كه...

س ـ و از آنجا وارد فراماسونري هم مي شوند.

ج ـ ما به آنجايش ديگر نرسيديم. قبل از اين كه به مرحله ي فراماسونري برسيم ديگر...

س ـ اگر فراماسون شده بوديد زود وزير مي شديد.

ج ـ بله. عرض كنم حضورتان كه ايرج خان اگر قرار بود من وزير بشوم همانطور كه دو تا از همكارهاي من شدند خوب بود من هم بشوم. ولي به قول باقر مستوفي گفت تو پيشاني ات نوشته، نتوانستم بشوم.

س ـ خوب حالا داستان فرارتان از ايران آخرين مطلب است.

ج ـ اين آخرين مطلب را خدمتتان عرض مي كنم. من يك روز رفتم دفتر آژانس مسافرتي ساتي يك بليط گرفتم بروم لندن. عرض كنم كه...

س ـ آقاي ........

ج ـ بله. اواخر جون هفتاد و نه، چهار پنج ماه بود كه انقلاب شده بود. من آنوقت هنوز داشتم تو شهرك غرب براي خودم يك خانه ي خيلي خيلي بزرگ مي ساختم. عرض كنم حضورتان، من خانم و پسرم را فرستاده بودم امريكا، گفتم كه بيايم يك سري بزنم به بچه ها و مخصوصاً خانم خيلي دلتنگي مي كرد، گفتم بروم برايشان يك خانه بگيرم جايي بگيرم مستقرشان بكنم برگردم ايران. من يك روز يكشنبه يا دوشنبه بود گذرنامه را دادم به آقاي هارطونيان، بيشتر كارهاي مسافرتي مرا هارطونيان انجام مي داد. من سالي چند بار كه مثلاً امريكا مي آمدم براي عضويت هيأت مديره نفت هرمز يا براي مرخصي يا هر چيزي، كارهايم را او مي كرد. هارطونيان يك بليط صادر كرده بود براي چهارشنبه و من خيالم كه سه شنبه است. روز دوشنبه صبح مرحوم مادر تلفن كرد كه فلاني كجايي امروز برنامه ات چيه؟ گفتم والله دادگستري مي خواهم بروم، بانك مي خواهم بروم و سرما هم خوردم خيلي سخت. گفت كه پس من برايت يك سوپ جوجه درست مي كنم نهار بيا اينجا. من رفتم كارهايم را انجام دادم موقع نهار برگشتم رفتم منزل مادر، منزل مادرم تو يوسف آباد روبروي آن كنيساي نتن الي بود. داشتم نهار مي خوردم تلفن منزل مادرم زنگ زد. يكي از دوستانم كه پارسال فوت شد به اسم آقاي امير فخردايي مترجم فوق العاده ماهري بود، پسر گيلاني معروف، فخردايي گيلاني معروف كه حواشي به مثنوي نوشته. زنگ زد آنجا چكار مي كني منزل مادرت چكار مي كني؟ گفتم كه سرما خوردم و مادر سوپ درست كرده مي خواهي تو هم بيا بخور. خيلي با هم نزديك بوديم. گفت نه فقط خواستم بهت بگويم دوروبر خانه ات نرو دنبالتند، بزن در. 

گفتم چي ميگي؟ گفت بزن در. هركجا مي روي برو زود از تهران برو بيرون. من تا عصر ماندم منزل مادر. عصر برادر كوچكم آمد كليد را بهش دادم گفتم برو يك چمدان لباسي چيزي از خانه ي ما بردار بياور. يك چمدان خيلي لباسهاي مختصري كه واقعاً دور ريختني بود، برادر من جمع كرده بود تو يك چمدان و آمد ما ساعت دوازده از يوسف آباد حركت كرديم به طرف فرودگاه.

س ـ شب؟گ

ج ـ شب بود. چند جا ما را نگهداشتند همين اسلامي ها پاسداران انقلاب، نگهداشتند بازجويي كردند چمدان را ديدند كه ببينند مشروب داريم ببينند پول چقدر داريم فلان و اينها، بالاخره رسيديم به فرودگاه. پرواز ساعت نه و بيست و پنج دقيقه بود. ما ساعت شش رسيديم فرودگاه. فرودگاه انقدر شلوغ بود كه مردم از سروكول هم بالا مي رفتند خيلي سخت...

س ـ پاسپورت داشتيد؟

ج ـ بله عرض مي كنم پاسپورت را داده بودم به...

س ـ چه سالي است؟

ج ـ سال 79.

س ـ درست بعد از انقلاب؟

ج ـ بعد از انقلاب چهار ماه بعد از پنج ماه بعد از انقلاب. عرض كنم حضورتان كه من تو صف ايستادم كه بروم جلو با پاسپورتم كه به اصطلاح بليطم را ارائه بدهم، خيلي صف طولاني بود. مرحوم مادرزنم هم آمده بود فرودگاه براي يكي از بستگانش، دخترعموي خانم من هم تو فرودگاه بود با هم آمده بودند. من رسيدم جلوي باجه بليطم را كه دادم افسر يك نگاهي كرد گفت آقا اين بليط مال فرداست. دنيا را ريختند رو سر من. آمدم كنار به دخترعموي خانمم مهناز مستمعي گفتم يك همچين جرياني است. واقعاً داشتم گريه مي كردم. گفت الان درست مي شود. همان سروان توكلي كه با من مصاحبه كرده بود قبلاً آن آنجا بود. مهناز رفت و باهاش صحبت كرد، گفت كه من الان پستم عوض مي شود، و يك كسي آنجا مي آيد، آقاي شايان برود خودش را معرفي بكند بگويد من شايان هستم صبحتان بخير. همين را بگويد بقيه كار را خودش درست مي كند.

س ـ ببخشيد اين آقاي توكلي كه مي گوييد اين همان آقاي توكلي است كه از ساواك بوده؟

ج ـ مال ساواك بود بله.

س ـ ... ايشان تو فرودگاه كار مي كند و .........؟

ج ـ تو فرودگاه، مأمور فرودگاه است. 

س ـ دوره ي انقلاب.

ج ـ دوره ي انقلاب مأمور فرودگاه شده بود. هنوز ساواك منحل منحل نشده بود. عرض كنم حضورتان كه براي دفعه ي دوم من رفتم توي صف يك قسمت ديگري، قسمت هواپيمايي لوفت هانزا، مي خواستم اول با بريتيش اروي... رفتم آنجا بليط را دادم و گفتم صبحتان بخير من شايان هستم. گفت آقاي شايان سفرتان بخير. يك بوردينگ پاس زد لاي بليط من و يك ورقه را كند و گفت به سلامت. من از خوشي مردم. آمديم جلوي در ورودي كه وارد مي شويد آنجا قفسه ها هست و به ترتيب حروف الفبا پاسپورتها را مي گذارند. شين شايان، پاسپورت نيست. آقا شايان پاسپورت؟ آقا براي كي است؟ گفتم براي فرداست ولي من امروز مي خواهم بروم. گفت هنوز از نخست وزيري نيامده. گفتم چكار بايد بكنم؟ گفت برويد دفتر نخست وزير ته فرودگاه. رفتيم با مهناز دو نفري رفتيم. حالا يك كيف دستي هم من دستم بود بريف كيس به اصطلاح كه وسايلم تويش بود. با همان كيف سنگين رفتيم تا قسمت دفتر نخست وزيري ته فرودگاه، اتاق دفتر نخست وزيري... يك اتاقي بود به اندازه ي تمام اينجا و يك كوهي از پاسپورت ايراني ريخته بود به ارتفاع يك متر و نيم، همه جلدهاشان آلبالويي. من خوشبختانه يك مدير عاملي داشتم جزو 16 تا شركتها استراليايي بود، اين وقتي كه مرد پاسپورتها و اينها را مي خواستيم بفرستيم برود با جسدش، من يك جلد آبي داشت، جلد آبي را كندم كشيدم رو پاسپورت خودم. مال من يك جلد آبي سورمه اي داشت. ما هر چه زديم به شيشه كه اين خانم در را باز بكند يك دخترك خيلي جواني نشسته بود تا مچ دستهايش بسته بود صورتش كاملاً بسته بود از اين لباسهاي بلند اسلامي تنش بود. هر كاري كرديم اين در را باز بكند در را باز نكرد. پيشخدمت آنجا داشت زمينها را ماپ مي كرد مي شست، گفت آقا اين خانم با آقايان صحبت نمي كند. عرض كنم حضورتان كه گفتم مهناز برو جلو شما صحبت بكن. هر چه رفت زد به در اصلاً دختره مثل اين كه گوشش بدهكار نبود. من دست كردم يك ده توماني در آوردم گذاشتم مشت همين كه داشت زمينها را مي شست گفتم رييس اين كيه؟ گفت آقاي كاظمي اين ده دقيقه بيست دقيقه ديگر مي آيد. درست سر ساعت 9 آقاي كاظمي آمد. يك قد بلند خيلي شيك سبيلهاي قيطاني و واقعاً سر و لباس فوق العاده قشنگ. من عين جريان را بهش گفتم، گفتم آقا جريان اين است. من بليطم براي فردا صادر كردند و مادرم را امروز در لندن عمل مي كنند مي خواهم يك روز زودتر بروم اين هم بوردينگ پاسم است. اگر ممكن است دستور بدهيد كه گذرنامه ي مرا بدهند. خيلي با تفرعن گفت خانم گذرنامه اين آقا را بهشان بدهيد. حالا فكر بكنيد تو اين انبوه يك كوهي است راستي مي گويم به اندازه ي ارتفاع قد خود من گذرنامه آنجا ريخته بود. 

س ـ رو زمين؟

ج ـ رو زمين ديگر. همين طوري دست زدند اينجوري اينجوري دست زدند آبي بود آبي سورمه اي گفتم اين گذرنامه من است. گذرنامه را گرفتيم با سرعتي كه واقعاً نمي توانم تصورش را بكنم برگشتيم درست وقتي بود كه از در رفتم كه بروم جلوي پله كان هواپيما، من رسيدم آنجا، با مهناز يك همين طوري خداحافظي كردم ديگر نشد حتي دست هم بدهم، يك خداحافظي كردم با اين كيف دستي رفتم آن جلو پله ي هواپيما را كشيدند من رسيدم تو هواپيما. وقتي رسيدم لندن زنگ زدم به همين آقاي فخردايي مرحوم كه گفتم امير رسيدم لندن دارم مي روم پيش بچه هات. گفت برو كه جستي اسمت تو روزنامه بود. 

س ـ آن به خاطر قرارداد مسئوليتي كه براي شركت نفت ايران و اسراييل داشتيد بود؟

ج ـ نمي دانم. فكر مي كنم يا آن بود يا هر چه بود بالاخره دنبال من بودند. بعد هم ريختند خانه ام را آتش زدند. دو هزار جلد كتاب قيمتي كتابهاي منحصر به فرد را تو كتابخانه ي من آتش زدند.

س ـ با اسناد و مدارك؟

ج ـ اسناد، مدارك، ديپلم هايم عكسها،

س ـ به عنوان صهيونيست درست است؟

ج ـ بله. آلبوم هاي تمبر. من چهار سري آلبوم تمبر داشتم كه از سال 1333 كه پسرم دنيا آمده بود چهار سري بلوك من چهار سري تك جمع كرده بودم. تمام اينها.

س ـ هفت جلد كتاب هم با اينها سوخت؟

ج ـ همه اش. 

س ـ يعني آنها را در آن فاصله مي توانستند برادرهاي شما خارج كنند.

ج ـ نه ديگر وقتي كه من.

س ـ كي جرأت دارد برود آنجا.

ج ـ كي جرأت داشت برود تو آن خانه. اين هم خاطره ي بنده بود. اميدوارم كه روزي روزگاري به دردتان بخورد.

س ـ با تشكر خيلي ممنون. اگر سئوال ديگري نداريد پايان...

س ـ والله سئوال خيلي داريم ولي ديگر وقت نيست، ديروقت است.

ج ـ من در اختيارتان هستم.

س ـ سئوالات سياسي شما داريد بفرماييد ... چي بوده؟

س ـ والله مي خواهيد يك فرصت ديگر.

س ـ يك سئوال بكنيد مثلاً چه سوژه اي ...؟

س ـ شما هم يك سئوال بفرماييد.

س ـ والله سئوال من زياد دارم بايد سر فرصت ...

س ـ خوب پس پايان مصاحبه....
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